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  ص ی احکام ختنه زنان و نسبت آن با حرمت تنق   ی بررس 

 آنان   ی جنس 

 * موسی الرضا مظفري      1399 /03/08: پذیرش تاریخ      1399 /01/07:  دریافت تاریخ      

 چکیده

درصهه د بههربه بد  بههه      ،هاي مختلهه اسلام عزيز به گونهههبرخي با حمله به  

فکرا  بههراي حملههه بههه هاي فمينيستي و برخي روشنهاي گروهيکي اب بهانه  .هستن 

احکام مق س اسلام، بحث ختنه بنا  است. اين نوشتار، درص د بررسي اصل حکهه  

ي بنا  و بيا  سابي جنسترين  احکام    و تبيين نسبت    با ناقصختنه بنا  و مه 

ه مسئله تنقيص جنسي  نا  با تمرکز بر مسههئله خ ههت اسههت. در اربدرموبع اسلام  

شناسي    و حک  حرمت تنقيص ، موبوعدر فقه اسلامي  اين مجال حک  ختنه بنا 

سههابي اينکه  يهها ختنههه بنهها ، ناقصهمچنين    .شودجنسي بنا  به اجمال بررسي مي

گرفته،  شکار خواه  ش  که اسلام با هرگونه نجامجنسي  نا  است يا نه؟ با بررسي ا

دانهه  جنسي بنا  مخال  است و    را حرام و داراي ديه يا قصاص مي  سابيناقص

عنوا  حکمي مباح اي که در اسلام ح اقل بهو اين مسئله ربطي به نحوه صحيح ختنه

اصههل   . البته برخي معاصرا ، حک  استحباب ختنههه بنهها  و حتههيمطرح است، ن ارد

بههه   ،. در خاتمهههان  که ب ا  پرداختههه خواههه  شهه جواب    را مورد خ شه قرار داده

 فروعي ج ي  در موبوع ختنه بنا  اشاره ش ه است.

  : ختا ، مراة، خ ت، جواري، جرح، قطعی کليدواژگان 

 

 (.mozafarimosa@gmail.com) اسلامي  فقه  المعارف دايره  موسسه  محقق . *
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  مقدمه 

بهها فکرا  و  گرايانه برخههي روشههننيس يافراطي و ف   هايگرايشنظر اب  با صرف

هر گونههه خنههونت و   ،است که دين اسلام شکار    ،افکارگونه  تأثيرپذيري اب اينع م  

رو کنهه . ابايههنتابهه  و محکههوم ميه برنمي  ب   و چهههچه مرد    ظل  را عليه يک يگر ه

و است  صراحت در  يات متع د قر   کري ، ست  رواداشتن به ديگرا  را نهي کرده  به

 : بقههره)  پذيريهه  کنيهه  و نههه سههت  ميظْلَموُ ؛ نه ست  ميفرماي : »لا تَظْلِموُ َ وَ لا تُمي

279).1 

داده و در بسياري جوامع بنههري  هايي که اب ديرباب بنا  را رنج مي يکي اب خنونت 

نموده است.  هايي مختل  رخ مي که به گونه   2سابي جنسي  نا  است رايج بوده، ناقص 

ها،  سيب رسان   به  لت تناسلي  ترين مصاديق تنقيص جنسي در بعضي فرهنگ اب بارب 

کنههور    سههي ه در بيش اب   هاي مختل  صورت به  باش . قطع  لت تناسلي بنا  ه  نا  مي 

کودکهها     ي لملل ا ن ي تر است. بنا بر گزارش صن وق ب در  فريقا رايج   که   جها  وجود دارد 

  ي ختنههه دختههرا  در کنههورها   شههيوع ،  2003در سههال   ، سهه ( ي ون ي سابما  ملل متحهه  ) 

ن  مههار  ي بههالاتر   2005در سههال    . درصهه  بههوده اسههت   90تهها    ي و سههومال   ي وپ ي سودا ، ات 

، مصههر  99  نههه ي گ   يي قا ي  فر   ي سال، متعلق به کنورها   49تا    14بنا     ي جنس   ي ساب ناقص 

 درص  بوده است.    80  ي وپ ي ، و ات 89  تره ي ، ار 90  ي ، سودا  شمال 92  ي ، مال 97

 ختنه دخترا  در مناطقي در جنوب و غرب ايرا  نيز وجود دارد.

هههزار دختههر ختنههه   8هههر روب    2007هههزار و در سههال    6هر روب    2005در سال  

 1999ان . طبق همين  مار، در سال  سال داشته  10تا    4درص   نها بين    91ان  که  ش ه

 ان .هزار دختر در حين ختنه ش   جا  خود را اب دست داده 20ح ود 

 

 مان  .نومي  مى  ،»وَ قَ ْ خابَ مَنْ حَملََ ظُلْما؛ و    کس که ظلمى بر دوش دارد :111 :ک: طه.. ر1

2. Female Genital Cutting  
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دليل باورهاي اجتماعي غيرعلمههي، هاي مختل  بهتنقيص جنسي بنا  در فرهنگ

 افت . شناختي، طبي، اعتقادات سنتي، مذهبي و ... ات اق ميبيبايي

ت و بههه ابمهه رسابي جنسي بنا  اب مسائل مه  و داراي عواربي دمسئله ناقص

مطههابق بهها هيجهه ه    فوريههه ه  6ميلادي،    2003رو اب سال  اباين  نسبت مبتلابه است.

المللههي عهه م هرگونههه مهه ارا بهها منلههه کههرد  جنسههي بنهها  عنوا  روب بينه به  بهمن

است. اب    بما ، سابما  ملل متح ، براي ک  ش   اين عمل تا سال   نامگذاري ش ه

اجرا کرده و اق اماتي براي اب بين برد  اين رسهه  در سههطح اي ت وين و  برنامه  2015

المللههي بههه مخال ههت و هاي گونههاگو  بيناسههت. سههابما  جهاني و ملي پيننهاد داده

هايي متع د براي برچي   برخورد ش ي  با تنقيص جنسي بنا  همت گمارده و برنامه

ميلادي، قطع و ناقص  1990تا  1980هاي ان . بين سال   در دنيا ت وين و اجرا کرده

ميلادي   1990ش ؛ اما اب سال  اي پزشکي شمرده ميکرد  دستگاه تناسلي بنا  مسئله

 شمار  م . و پس اب   ، اين کار نقت حقوق اساسي بنا  و کودکا  به

  ش ت با ختنه بنا  مخال ههت هاي طرف ار حقوق بنا  و برخي پزشکا  به برخي گروه 

 ه گرفتن حق جنسي بنا  و بايع کرد    ، ظل  به  نا ، قطههع  ن  و اين عمل را نادي هست 

فاي ه و حتي خطرناک و در نهايت موجههب نقههص در ميههل جنسههي  نهها   عضو، کاري بي 

 پن ارن . هاي فراوا  روحي و جسمي مي دانن  و ختنه را براي بنا  موجب بيا  مي 

دههه ؛ بيههرا اب سابي جنسي بنا  کمتر رخ ميطور معمول بين مسلمانا ، ناقصبه

ناگ تههه نمانهه  کههه بههه   .شههودطور عموم عملي حرام محسههوب مينظر فقه اين کار به

عنوا  سنتي شرعي شايع است. بسههياري اجمال در فقه، ختنه کرد  دخترا  جايز و به

ان . اين فتوا و عمههل سنت حک  به استحباب ختنه دخترا  کردهاب فقهاي شيعه و اهل

لمانا  موجب دستاويزي براي حمله بههه اسههلام و مسههلمانا  به    در ميا  برخي مس

ه ساير اعمال   اي ويژهه  به گونه    که در فقه اسلامي جز ختنه بنا  هش ه؛ درحالي

هههاي بههزرک و کوچهه   لههت  ميز جنسي در حق بنا ، همچو  بريهه   لبخنونت
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سلي حههرام شههمرده تناسلي، افضاء، اباله بکارت و ايجاد هرگونه جراحت در  لت تنا

 ش ه است که ب ا  پرداخته خواه  ش .

سههابي هاي مختلهه  ناقصاين نوشتار درص د    است کههه ختنههه بنهها  و گونههه

 ،شناسي و سهه س حکهه  فقهههياب بعُ  موبوع  ،که در فقه مطرح استرا  جنسي بنا   

ها  شکار شههود: موبههع فقههه اماميههه طور مختصر بررسي نماي  تا پاسخ اين پرسشبه

سابي جنسي بنا  چيست؟  يا ختنههه بنهها  جههايز يهها مسههتحب بت به انواع ناقصنس

شناسههي کي يههت   ، بههه است؟ در فرض منبههت بههود  پاسههخ،  يهها اب جهههت موبوع

؟  يهها ختنههه دارددههه  يهها بهها    ت ههاوت  گونه است که در برخي جوامع رخ ميهما 

اشکالات طرفهه ارا  سابي جنسي بنا  است يا نه؟  يا  صحيح شرعي، مص اق ناقص

ه وارد اسههت يهها  گونه که در فقه مطههرح شهه ه    حقوق بنا ، بر مسئله ختنه بنا  ه

 بار براي بنا  است؟ داراي  ثار بيا  خير؟ و ک ام نوع ختنه

 ۱شناسی موضوع . ۱

 سازي جنسی زنانپیشینه ناقص  .۱.۱

مصههر باسههتا   خاستگاه جغرافيايي رس  قطع  لت تناسلي بنهها ، دره رود نيههل در

بع ها به نواحي اطراف چههو  شههمال شههرق و   است. گما  بر اين است که اين رس 

ترين شاه  بر اين رس ، جس  موميايي بناني است. ق يمي  غرب  فريقا گسترش يافته

گردد و  ثار قطع کليتوريس در  نههها  شههکار سال قبل اب ميلاد بابمي  200است که به  

جود اين رس  را در بين مصريا  در سال پنج  پيش اب است. مورخ يوناني هرودت و

ههها، و ها، اتيوپيکن  که روميمي  است. هرودت همچنين گزارش  ميلاد گزارش کرده

 ،اسههترابو ،دا  يونههانيدهن . جغرافيها نيز قطع دستگاه تناسلي بنا  را انجام ميفنيقي

 

پ يا است اده شه ه اب جمله مقاله »بري    لت بنانه  در سايت ويکي  ،. در نگارش اين قسمت اب مقالات مختل 1

 است.
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کن . در عه  ق ي  و ارش ميقبل اب ميلاد گز 25را در بين مصريا  در ح ود سال     

 عه  ج ي  اب ختنه بنا  ياد نن ه است.

 سازي جنسی زنان در جهان و ايرانناقص  .۱.۲

 140تا   120  ،ش ه در جها به گزارش بنياد جمعيت سابما  ملل، تع اد بنا  ختنه

هاي ميليو  بوده و هر ساله سه ميليو  دختر در معرض اين خطر هسههتن . طههي سههال

 است. صورت ت ريجي رو به کاهش بودهش ه بهميزا  بنا  ختنه 2006تا  1997

رس  بري    لت تناسلي بنا  در برخي مناطق جنوب و غرب ايههرا  وجههود دارد. 

ب  اب منههاطق  4000 ش ه که حاصههل يهه  مطالعههه بههر روي تقريبههاًهاي انجامبررسي

اول استا  هرمزگا   ننا  اب رواج اين عمل در چهار استا  دارد:   ،مختل  ايرا  است

گيههرد؛ مي  درصهه  در بههر  %60که بينترين مق ار را در برخي اب روستاهاي جزاير تهها  

کرمانناه که ميههزا       ؛ سوم، استا %42دوم، برخي اب روستاهاي استا  کردستا  تا  

رس ؛ و چهارم، اسههتا   بربايجهها  کههه کمتههرين ميههزا  مي  %41در برخي روستاها تا  

 است.  %27را دارد و در برخي اب روستاهاي    تا سابي بنا  ناقص

 49تهها    15ن ره در جامعه بنهها     400پژوهني که بر روي ي  نمونه غيرتصادفي  

سابي ننا  اب شيوع ه تاددرص ي ناقص  ،انجام ش ه  1381ساله شهر ميناب در سال  

 400صورت دقيق اب ايههن نمونههه  جنسي بنا ، تحت عنوا  ختنه بنا  داشته است. به

و   2سههابي درجههه  ن ر دچار ناقص  35سابي درجه ي ،  ن ر دچار ناقص  244ن ري،  

 ان .ن ر سال  بوده 121

کنن ، هاي سوسنگرد دختراننا  را در ه ت يا هنت سالگي ختنه ميبرخي عرب

دارن  تا اينکه دختر عروسي کن  و در روب عروسههي    ش ه را نگاه ميو بخش بري ه

پوشانن . اين رس  در بنهه ر کنههگ »تيههو سههنت و فرهنههگ  را به دور گرد  دختر مي

روبگي نههوبادا  و بهها چهههلشود که اغلب در  درص  بر ورد مي70شود و  خوان ه مي
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 شههود. گههزارش شهه هميهاي محلههي انجههام هاي کاملاً غيربه اشتي توسط قابلهروش

شود. به رغ  اينکه عمل موسههوم بههه است که در بن ر جاس  نيز اين عمل انجام مي

دژ ختنه بنا  در بين شههيعيا  ايههرا  رواج بيههادي نهه ارد، امهها در روسههتاهاي شههاهين

بهاب و در سههرپل  %4، در دهسههتا  لکسههتا   بربايجهها  غربههي  %2 بربايجا  غربههي  

کنن . اين اق ام در رقمي انهه ک در برخههي ين عمل اق ام ميشيعيا  به ا  %5کرمانناه  

 ننين هرمزگا  نيز وجود دارد. روستاهاي شيعه

 هاانگیزه .۱.۳

 دلايل انجام اين عمل در جوامع مختل  باورهاي بير است: 

 جنسي )براي کنترل يا ک  کرد  ميل جنسي بنا ( ال (

اجتماعي )مانن  ورود دخترا  به مرحلههه بنههانگي، اتحههاد اجتمههاعي و ح هه    ب(

 پيوستگي اجتماعي(

 شناختيبه اشتي و بيبايي ج(

 سلامتي )براي بالا برد  ق رت باروري ب  يا بن ه مان   جنين(  د(

 مذهبي ه(

 1985اي وابسته به سابما  ملل در سههال  بر اساس مطالعه  ماري که توسط کميته

درص  افراد، عرف رايههج را دليههل اصههلي بههرش   54در  فريقا انجام پذيرفته،    ميلادي

ان . دلايل بع ي انجام وظي ه مذهبي و کاسههتن شهههوات بنانههه دستگاه تناسلي دانسته

کنن ه در شههرکت 4500بين  1983است. در مطالعات  ماري که در سال   گزارش ش ه

درصهه  اب   82درصهه  اب مههردا  و    87سودا  انجام پذيرفته بود، دلايل اصلي حهه ود  

بناني که اين عمل را تأيي  کرده بودن ، سنت و عرف موجود و مههذهب بههود. دلايههل 

عبارت اسههت اب: تميههزي،   ،ان ديگري که اين افراد در حمايت اب ختنه بنا  بکر کرده

قاع گي در امور جنسي، تضمين باکرگي، بهبود قابليههت قابليت ابدواج، اجتناب اب بي

   منل، کاهش تل ات نوبادا  و مادر، بالا برد  لذت جنسي شوهر.تولي
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 المللی تدابیر بین  .۱.۴

مسئله ختنه بنا  در غرب بماني توجه وسيعي را در بههين افکههار عمههومي جلههب 

 ،نمود که تع ادي بنا  اب غرب  فريقا تحت عنوا   نکه اگر به کنور خود باب گردن 

  گرفههت، اب  مريکهها تقابههاي پناهنهه گي در معرض اين عمل جراحي قههرار خواهنهه 

سابي جنسي بنا  را نقت حقوق بنيههادي نمودن . پس اب    سابما  يونيس  ناقص

دخترا ، سوءاست اده، شکنجه، ب رفتاري يا رفتار غيرانساني و تحقير ميههز، تبعههيت و 

هاي برابر، سههلامتي، رهههايي اب خنههونت، جراحههت، نقت حقوق دستيابي به فرصت

هاي مربههوب بههه توليهه منل گيريهاي خطرناک، و حق تصمي برابر سنت  محافظت در

اي کههه المللههي هسههتن . در بيانيهههدانست که همگي اين حقوق در حمايت قوانين بين

سههابي سابما  به اشت جهاني و چن ين سابما  وابسته به سابما  ملل عليههه ناقص

   نقت حقوق بنر اعههلامسابي جنسي بناان ، ناقصمنتنر کرده  2008بنا  در سال  

اي متعهه دي هاي جهههاني و منطقهههها و عه نامهههاست. علاوه بر اين، کنوانسيو ش ه  

اب جملههه کنوانسههيو  حقههوق   ؛باشههن مي  پنتيبا  بران ابي اين رس  در سطح جهاني

م ني و سياسي، کنوانسيو  حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کنوانسيو  حقههوق 

 .براي برچي   هرگونه تبعيت بر ب  بنا  کودک و کنوانسيو 

 پیامدهاي بهداشتی و روانی  .۱.۵

سابي بنا  پيام هاي من ي بر سلامت جس  و روا  بنهها  و دختههرا  دارد. ناقص

ده . تقريباً تمام دخترا  در هنگام عمههل دردي اولين منکلات در بما  عمل رخ مي

بع  اب عمههل نيههز محتمههل اسههت. هاي  کنن . ع ونتجانکاه و خونريزي را تجربه مي

شود که بيمار جهت درما  به بيمارستا  بماني مستن  مي  فقطهرچن  تع اد اين موارد 

سابي پيام هاي نههاگوار بلن مهه ت متعهه دي دارد. کههاهش لههذت مراجعه کن . ناقص

هاي بعهه  اب جنسههي، دردهههاي عصههبي، ع ونههت، منههکلات روانههي، و اسههترس
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اب  ،عههوارض روانههي جنسههي و  هاي مجاوريب به ارگا هاي ادراري،  ساختلال عمل،

 جمله اين پيام هاست.

عنوا  منال در ميا  بنا  مسلما  کنورهاي جنوب  سههيا گونه نمادين ختنه که به 

باعث برداشتن کليتوريس يا تنههزل در عملکههرد دسههتگاه جنسههي بنهها    ،مرسوم است

سابي جنسي بنا ، براي کنترل يا ترين دلايل سنتي انجام ناقصشود. يکي اب مه نمي

 بنا  است.  ميل جنسي ک  کرد 

 آناتومی آلت تناسلی زنان  .۱.۶

قبل اب بيا  انواع بري    لت تناسلي بنا  باي   ناتومي  لت تناسلي بنهها  توبههيح 

 داده شود.

 مههونس  اب  اسههت،  منههاه ه  قابههل  خارج  اب  که دستگاه تناسلي بنا  تمام ساختما 

پرينه )ناحيه بير شک  که رش  موها  غاب ش ه( تا جس     لشکاي منلنيناحيه)  پوبيس

 نامن .مي 1عضلاني و چروکي ه نزدي  به مقع ( را به عربي فرج و به لاتين وولو

 :  لت تناسلي خارجي جنس مؤنث اب اجزايي تنکيل ش ه است

 شود )مهبل(.مانن  که به رح  منتهي ميواژ : راهي لوله ال (

 دوشيزگا  بسته است.اي که راه ورودي مهبل را در پرده بکارت: پرده ب(

هاي گوشتي بخي  کههه فههرج را احاطههه کههرده اسههت. بههر لبه  2هاي بزرک: لب  ج(

 ن ارد. مو    روي ؛ اما سطح داخليمو مي هاي بزرک،لب قسمت خارجي

هاي بزرک تر که در قسمت داخلي لبهاي گوشتي نابکلبه  3: هاي کوچ لب  د(

 قرار دارن .

 

1. vulva 

2. Labia majora 

3. Labia minora 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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 شود.که ادرار اب    خارج ميمخرج ادرار: سوراخي کوچ   ه(

اي که در بالاي فرج قرار دارد و هنگام تحري  جنسههي، غ ه  1غ ه کليتوريس:   و(

 پذير است.شود و بسيار تحري کمي بزرک مي

 پيرنه: فاصله ميا  مخرج م فوع و واژ . ب(

شکل مح ب بيههر شههک  و بههالاي فههرج کههه عمهه ه ت ه پوبيس: قسمت منلني  ح(

منظور، لسا  العههرب، مههاده )ابن در    است. در عربي به    رکب گوين موهاي باي   

 .»رکب (

 انواع جنايت بر آلت تناسلی زنان  .۱.۷

سابما  به اشت جهاني بري    لت تناسلي بنا  را به چهار نوع طبقه بن ي کرده 

   است: 

 .کليتوريس همه يا بري   بخني ال (

 .کوچ  يا بزرک هايلب کليتوريس و يا همه بخني بري   ب(

به اين صورت که دو طرف ورودي ان ام تناسلي را به ؛ واژ  دهانه کرد  تنگ ج(

 ب و  و بزرک کوچ  هايلب داد  مکا  تغيير و کرد  قطع بنن ؛ چه باه  بخيه مي

 با بري     .  چهکليتوريس  برش

 مقاصهه  بههراي بنهها  تناسههلي انهه ام نسههبت بههه درد ور ديگههر هايروش تمام د(

 مههادگي کههرد  پههاره يهها گذاشتن بخ  اثر بد ، سوب  کرد ، سوراخ مانن  غيرپزشکي

 .(1390و بهار  1389بمستا   بسامي و ديگرا ،)

 افضاء و يکي کرد  مخرج ادرار يا م فوع با واژ . ه(

 

1. Clitoris 
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 . بررسی فقهی ۲

 سازي جنسی زنانحرمت ناقص  .۲.۱

سابي جنسي بنا  و  سيب بد  به  لت تناسلي  نهها  اب نظر اسلام هرگونه ناقص

حرام است. فقيها  انواع جنايت بر  لت تناسلي بنا  را بر شمرده و حک     را بيهها  

 ان . کرده

ان  که عبارتن  اب: بريهه   برخي فقها، شش جنايت بر  لت تناسلي بنا  را نام برده

هاي کوچهه  و بههزرک( و رکههب )عانههه ا  يا اسکتا  )لبقسمتي اب فرج؛ شامل ش ر

ب (؛ افضاء؛ شلي؛ جنايت موجب قطع ش   حيت؛ اب بين برد  بکارت؛ پاره کههرد  

  .(451 ق: 1408طوسي، ) منانه

 .شودطور مختصر اشاره ميترين اين جنايات بهبه مه 

 شفران و اسکتان   .۲.۱.۱

هاي ان : اسکتا  به لبهههي مت اوت  وردهمعروف لغويا ، اين دو واژه را به دو معنا

هاي بزرک( و شهه را  بههه کنههاره و لبههه گوشتي بخي  محيط بر  لت تناسلى ب  )لب

هاي کوچ ( تعري  شهه ه اسههت. بنههابراين در مقههام مقايسههه و منههال، نابک    )لب

 چنما  و ش را  مانن  لبههه پلهه  )جههاي رويههش مههژه( اسههت  اسکتا  همچو  پل 

 ان برخههى فقيههها ، همههين قههول را پسههن ي ه 1(.واژه »شهه ر  ق: 0514منظههور، ابن)

نج ههي،  ؛386، ص9ج ق: 1419؛ علامههه حلههي، 392، ص3ج ق: 1410ادريههس، ابن)

هاى محههيط بههر ؛ هرچن  معروف فقيها ، شهه را  را گوشههت(274، ص43ج  ق: 1404

که نسبت به فرج ب  همچو  پل  نسبت به چن  يا لب نسبت به   لت تناسلى ب  ه

 بر اين تعري ، ش را  و اسکتا  داراي ي  معناست ان . بناه تعري  کرده دها  است

 

نِ و ليي .  1 فيْ ََ فْرُ مين  »الشُّفْرُ، بالضم: شُفْرُ العين، و هو ما نبت عليه الشعر و أصَلُ مَنْبتِِ الشعر في  ال الشيُّ

فَرِ. شْفارُ العين مَغْرِزُ الشَّعَرِ... شُفْرُ كل ش ء، أَ الشَّعَرِ ف  ش  ُُّّ المِشيْ ء: ناحيته... الشُّفْرُ: حرفُ هَنِ المرأةَ و حيَ

 .و يقال لناحيت  فرج المرأةَ: الِإسْكَتانِ؛ و لطرفيهما: الشُّفْرانِ«
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بايهه  توجههه   (.274ص  ،43ج  ق: 1404؛ نج ههي،  149، ص7ج  ق: 1428شيخ طوسي،  )

عنوا  فرج اسههت کههه فقيههها  اب    بههه شهه را  تعبيههر   ،داشت  نچه در روايات  م ه

هاست که موبوع حک  قرار گرفته ان  و مراد اب   ، هما  معناى معروف نزد فقکرده

 . (275ه274، ص43ج ق: 1404نج ي، ) است

کنن ه  لههت تناسههلي ب ( حههرام اسههت و اگههر بنههي هاي احاطهبري   شُ را  )لب

مستحق قصاص است و چنانچههه مههردي مرتکههب   ،عم ، مرتکب چنين عملي شودبه

اسههت. در   ديه ثابت  فقطاين جنايت شود يا جنايت غيرعم ي باش ، در اين صورت  

شهههي  ) باش قطع دو طرف، ديه کامل ب  و در قطع ي  طرف نص  ديه او ثابت مي

 .(275ه274، 43ج ق: 1404؛ نج ي، 283، ص15ج ق: 1417ثاني، 

هههاي  قسههمتي اب کنههاره شهه را  )لب   فقههط ان  که اگر کسي  برخي فقيها  تصريح کرده 

يا اگر محاسبه امکا  داشته باشهه ، بههه نسههبت کههل    ، شود کوچ ( را ببرد يا ارش ثابت مي 

 1. ( 398، ص 11ج   ق: 1424فابل هن ي،  )   گردد مساحت فرج، ديه محاسبه و پرداخت مي 

هاي بزرک ثابههت گوي : »ديه، تنها در لبدرستي ميصاحب جواهر در اين باره به

هاي کوچ  در صورتي که بتوا     را محاسبه کرد، به نسبت اما نسبت به لباست؛  

ارش   ،شود و اگر امکهها  محاسههبه نسههبت نباشهه کل  لت تناسلي، ديه    حساب مي

ثابت است و بهتر است که در اين باره و غير    صلح کرد. احتمال ثبوت ديههه کامههل 

مستقل در ب   هسههتن ، بههعي    دليل که دو عضوتنهايي، ب ينهاي کوچ  بهدر لب

است؛ بيرا اين قاع ه ]که هر دو عضو همسا  در ب   يهه  ديههه کامههل داردر دربههاره 

هههاي کوچهه ، عضههو مسههتقل در بهه   ب  هاي کوچ  صادق نيست؛ چههو  لبلب

 

ثيان ... محيل : »و إثبيات الُّييف في  هطعهيا بيالمعن  ال483، ص16. ر.ک: طباطباي ، رياض المسائل، ج1

إشكال، و الأصل يقتض  المصير فيه إل  الحكومف، أو الُّيف بنسبف المساحف إل  ما تَي  فييه الُّييف مين الشيفرة 

 بالمعن  الأوّل، فتأمّل«.



 « 187» آنان  یجنس صی احکام ختنه زنان و نسبت آن با حرمت تنق یبررس 

کههه در رون ؛ در نتيجه اصل، ع م وجههود ديههه کامههل در  نهاسههت؛ چنا شمار نميبه

 1(.275، ص43ج ق: 1404نج ي، ) وجود ن ارد ها، ديه کامل هاي لبکناره

هاي ديه يا قصاص را درباره بني که دچههار رتههق )انسهه اد داخههل فقيها ، عقوبت

و وجود اين   فرج( و قر  )استخوا  درو  مهبل مانع  ميزش( است نيز جاري دانسته

ت ان .  نها وجههود ايههن عيههوب در  لهه گ ته ن انستهها را مانع جريا  احکام پيشعيب

ان  کههه در صههورت جنايههت بههر   ، هماننهه  هاي لال تنبيه کردهتناسلي ب  را به لب

، 7ج  ق: 1428شههيخ  طوسههي،  )  هاي انسهها  سههال ، ديههه و قصههاص يکسهها  داردلب

 . (393ه392، ص3ج ق: 1410ادريس، ؛ ابن149ص

هههاي  لههت فقيها ، حتي در صورت بروب جنايتي که موجب شلي و افتههادگي لب

 .(452 ق: 1408طوسي، ) ان دد نيز دوسوم ديه او را ثابت دانستهتناسلي ب  گر

رس  اين اسههت: دربههاره قطههع شهه را  و اسههکتا   اي که به نظر مي در اين ميا ، نکته 

 ان . حک  قطع فرج ب  را بيا  کرده   فقط روايتي ن اري  و روايات موجود در اين بمينه،  

ِ ع هيَالَ: است:   م ه  چنين  (  ع)صادق    ماب اما  روايتي صحيحدر   »عَنْ أبَِ  عَبُِّْ اللََّّ

ا لَوْ أنََّ   تُ لَهيَ ييَفَ هَطَعيْ ا الُِّّ ُِّّ إلَِيْهيَ ََ لًا هَطَعَ فرَْجَ امْرَأةٍَ لَأغُْرِمَنَّهُ لَهَا ُِّيَتهََا فَإنِْ لمَْ ييُ َُ رَ

هُ إنِْ طَلَبَتْ ذلَِكَ  ََ اگر مردي  لت تناسلي بني را ببرد، به غرامت، ديه او را بر مرد   ؛فرَْ

رت درخواسههت ب ،  لههت تناسههلي کن ، اگر ديه او را پرداخت نکرد، در صولابم مي

 .(432، ص10ج ق: 1406مجلسي، ؛ 313، ص7ج : 1365کليني، ) کن  مرد را قطع مي

البته فراب  خر روايت، متروک است؛ اما فقها به فراب ابت ايي    )ديه داشههتن  لههت 

 .(228، ص11ق: ج1424)فابل هن ي،  ان تناسلي( فتوا داده

 

. متن صاح  َواهر چنين است: »و حينئذ فتَ  الُّيف ف  الأسكتين لا ف  حرفيهما  الذين فيهما مين الُّييف 1

بالمساحف و إلا فالحكومف كما ف  كشف اللثام و الرياض، و أول  منيه الصيلو و كيذا بالحسا  إن أمكنت النسبف  

ف  غيره. و احتمال ثبوت الُّيف لهما أيضيا باعتبيار كونهميا عضيوين في  البيُّن فينيُّرَان في  العميوم السياب  

 واضو الضعف للأصل بعُّ ظهور العموم ف  غيره لعُّم تميزه عضوا مستقلً بل هو كطرف الشفتين«.  
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هاي کوچ ( هاي بزرک يا همراه با لب را  )لبفقها فرج را در اين روايت، به ش

شاه  ايههن فههه  نيههز  .ان و هر ک ام اب  نها را داراي نص  ديه ب  دانسته  ت سير کرده

گوي : هر عضههوي در بهه   کههه دوتههايي بههود، در قطههع هههر دو اي است که ميقاع ه

د پههس مههرا  ،قسمت، ي  ديه کامل ثابت است. اب نجاکه فرج شامل دو ش را  اسههت

البتههه   1.(483ه482، ص16ج  ق: 1422طباطبههايي،  )  باشهه روايت اب فههرج، شهه را  مي

هههاي هاي بزرک يهها لبطور که گذشت، مراد اب قطع اسکتا  و ش را ، قطع لبهما 

 تنهايي.هاي کوچ  بهنه لب ؛هاي کوچ  فرج استبزرک به همراه لب

 ان ، نههه اب قطههع اسههکتا  يهها شهه را اب ديه قطع فرج سخن گ ته  فقطبرخي فقها،  

 . (507ق: 1416کي رى، )

رس  در ثبوت کل ديه، هما  تعبير فرج ) لت تناسلي( اب تعبير ش را  يا نظر ميبه

بيرا در  ناتومي  لت تناسلي ب ، علاوه بر   2؛(246  ق: 1408م ني،  )  اسکتا  بهتر باش 

کليتوريس و بخني اب عانه )که بالاي غ ه کليتههوريس   هاي بزرک و کوچ ، غ هلب

رود شمار ميدهن ه  لت تناسلي او بهيلکو چسبي ه به    است( نيز در نظر عرف، تن

رو بايهه  گ ههت: گههردد؛ ابايههنمي  هههاو بري    لت تناسلي ب ، شامل همه ايههن بخش

و کوچهه  و هههاي بههزرک  اب نجاکه در نظر عرف، فرج ) لت تناسلي( ب ، شامل لب

که تمام  لههت تناسههلي درصورتي ،شودغ ه کليتوريس و حتي بخش کمي اب رکب مي

شود، بري ه گردد،    ص ق فرج مي  ب  و مق ار کمي اب رکب او که در نظر عرف بر

يا  تنهاييبه هاي کوچ همچو  بري   لب  شود و در کمتر اب    هديه کامل ثابت مي

ه ارش يا  لت تناسلي ب  در نظر عرف بري ه ش ه يا نهدر هر جا ش  کردي  که کل  
 

. »و هو محمول على قطع الن رتين معاً، و الأوّل على قطع إح اهما، و الناه  عليهه بعه  الات هاق القاعه ة التهي 1

ق مّناها. و ليس في الخبرين کما ترى ل   الن رتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما، بل غاية ما فيهما قطع ال رج، و 

 المتبادر منه الن رة بالمعنى الأوّل .

 ير بقطع ال رج کما في الح ينين المذکورين أولى من التعبير باللحمين المحيطين بال رج .. »التعب2
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گردد؛ بيرا اصل ع م وجود ديه کامل است؛ ديه به نسبت کل  لت تناسلي محاسبه مي

که با جنايتي، غ ه کليتوريس بري ه شود مگر در قطع ي  عضو کامل. البته درصورتي

ه کامههل ب  ثابههت و ب ين سبب، تمام من عت لذت ب  اب  ميزش اب بين رود،  يهها ديهه 

 شود.شود يا ارش؟ بحني است که ب ا  پرداخته ميمي

 رکب   .۲.۱.۲

رکب قسمت بالاي  لت تناسلي ب  است که بير ناف قرار دارد و عمهه ه موهههاي 

روي . رکب، در ب  بسهها  عانههه در مههرد اسههت. در جنايههت بههر رکههب باي  بر    مي

. دليل ايههن (275، ص43ج  ق: 1404نج ي،  )  ان دانستهتنهايي فقيها ، ارش را ثابت  به

چو  هرگاه جنايههت بههر بخنههي اب   ؛امر، ع م ص ق جنايت بر کل  لت تناسلي است

 موجههب ارش اسههت فقههطاي منخص در شرع ن ارد، واقههع شههود، ي  عضو که ديه

 . (417، ص14ج ق: 1416اردبيلي، )

ه رکب چههه همههراه فههرج ان ، اينکاي که برخي فقها ب ا  تصريح کردهمسئله 

. مراد در اينجا (584، ص2ج ق: 1408امام خميني، ) تنهايي، ارش داردبري ه شود يا به

اين است که هرگاه جاني علاوه بر فرج مق اري اب رکب را بري ، علاوه بر کههل ديههه 

 .(201 ق: 1418، لنکراني فابل) فرج، ارش رکب را ه  باي  ب ردابد

ر رکب و حتي بقيه  لت تناسههلي ب ، طبههق قاعهه ه طور قاع ه بحث جراحات دبه

 شود.عمومي جراحات، محاسبه مي

رس  طبق قههانو  قصههاص در فقههه، ب  و مههرد در در بحث قصاص نيز به نظر مي

 توان  با حصول شرايط، ديگري را قصاص کن .ان  و هر ک ام ميرکب مساوي

 ازاله بکارت   .۲.۱.۳

ه حرام است و کسي که اق ام بههه   واج شرعيجز اب راه ابد  برداشتن بکارت ب  ه

شود و به قول منهور، مهر المنل ب  را بامن اسههت و اگههر اين عمل کن ، تعزير مي
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، 41ج ق: 1404نج ههي، ) شههودجههاني ب  باشهه ، در صههورت مسههاوات، قصههاص مي

 .(263، ص42ج ق: 1422؛ خويي، 378، ص42ج و 371ه370ص

 افضاء  .۲.۱.۴

بههه يکههي   .شودسبب    مجراى حيت و غائط يکي ميجنايتي است که به  ءافضا

قول منهور يکي شهه     .ش   مجراى حيت، غائط و بول نيز افضاء گ ته ش ه است

. در صههورت (592، ص1ج ق: 1426جمعي اب محققهها ، )  مجراي بول و حيت است

افضاي ب  توسط اجنبي، ديه کامل ب  بر افضاکنن ه ثابت است و اگر همراه با اکههراه 

خههويي، )  باش  و به واسطه  ميزش، علاوه بر ديههه، مهههر    ب  را نيههز بايهه  ب ههردابد

واسطه  ميزش همسرش باشهه ، که افضاء به. درصورتي(460ه457، ص42ج  ق: 1422

 داراي احکامي است که در جاي خود باي  بحث شود.

 استیصال .۲.۱.۵

  مههراد اب استيصههال مراد اب استيصال اب بيخ کن   چيزي است. در بحث ختنه بنا

 کن   تمام يا بخني اب غ ه کليتوريس بنا  است. 

ان : مراد اين است که تنها بعت غهه ه برخي فقيها  در توبيح ع م استيصال گ ته

. ايههن (67، ص21ج  ق: 1411مجلسههي،  )  نه اينکه تمام غهه ه کنهه ه شههود  ،بري ه شود

  .رسنظر نميصحيح به ،که توبيح داده خواه  ش ت سير چنا 

 ق: 1404نج ي،  )  ن ااستيصال در ختنه بنا  کردهکراهت  ، تصريح به  برخي فقيها 

استيصال، استيصههال پوسههت روي  کراهتممکن است مراد اينا  اب   1.(263، ص31ج

عنوا  عضههوي بههه  غ ه باش  نه خود غ ه؛ بيرا  سيب رسههان   و کنهه   ايههن غهه ه ه

ه ب  را دچههار نقههص در لههذت جنسههي و عهه م   حساس و مؤثر در ارتبههاب جنسههي

، باي  حک  به حرمت بري   طبق قواع  فقهيو  کن   ميربايتمن ي اب عمل بناشويي  

 

 »كما أنه ينبغ  عُّم استئصال فيه«. .1
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کنن ه بههه عمهه  يهها ختنهاگر ان : گ ته  ختنه پسرا فقها در بحث    گونه که   کرد؛ هما 

بامن است، هرچن  حابق باش ؛ مگر  نکه بمّههه خههود را   ،اشتباه، بيش اب ان ابه ببرُد

 ب ههذيردشون ه يا ولىّ او و ختنه رده باش کقبل اب ختنه در فرض اشتباه اب بما  برى 

 .(561ص ،2ج ق: 1408؛ امام خميني، 322، ص27ج )هما : 

اب استيصال و کن      غ ه نهي کرده و فرمههوده (  ص)اي رسول خ ا  در صحيحه

روي مکن يعني اب بيخ بر نياور، است: »... فَلَا تَنْهکَِي ]أيَْ لَا تَسْتأَصِْلِير وَ أَشِمِّي؛ بياده

 ق: 1406مجلسههي، ) ...  کههافي اسههت ،به مق اري که بويي اب بريهه   باشهه   فقط  بلکه

 (.38، ص6ج : 1365کليني، ؛ 429، ص12ج

مگر خلاف    ثابت شود، اصل اولي حرمت   ،اب نجاکه اصل در نهي حرمت است

در عمل ختنههه ب ، نبايهه  بههه غهه ه   رواستيصال و  سيب رسان   به غ ه است؛ اباين

 .کمترين  سيبي برس  کليتوريس

بني را که در ختنه دختري مبالغه کرده بههود    ، ( ع ) اميرمؤمنا  علي  مرسل،  در روايتي  

وَيْلَههِ  فَهَل هها أبَْقَيْههتِ مِههنْ  »فرماي :  نماي  و مي و بيش اب ح  لابم بري ه بود، مؤاخذه مي 

   . ( 417، ص 2ج   ق: 1383مغربي، )   ؟  گذاشتي واي بر تو!  يا نباي  چيزي باقي مي   ...؛   بَلِِ 

غ ه ه  حرام است و موجب بههما ؛ در نتيجه باي  گ ت: بري   حتي قسمتي اب  

 ان .بر خلاف کلام کساني که حک  به کراهت اين کار کرده

هرروي به جهت امر به ک  بري  ، ب و  تعيين مقهه ار    در روايههات، مسههماي به

قمههي، )  کنهه بري   پوست روي غهه ه، در صهه ق ختنههه و اسههتحباب    ک ايههت مي

پوست روي غ ه، استحباب تحقق   . حال که با بري   کمي اب(613، ص4ج  ق: 1413

ت پي ا کرد، حتي با ش  در جواب بري   بخني اب غ ه، اصل حرمت بري  ، بههه قههوّ

 خود باقي است.

گ ته، چنانچه بني اين غ ه را اب بين برده باش ، بهها وجههود با توجه به مطالب پيش

مههرد شود؛ اما اگر شرايط قصاص نباش ، همچو  عم ي نبود  يا  شرايط، قصاص مي
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اي در فقه وجههود دارد بود  جاني،  يا کن   کامل غ ه ديه کامل دارد يا ارش؟ قاع ه

که طبق    هرگاه عضوي در ب   يکي باش  و با جنايتي اب بين رود، ديه کامل ثابههت 

. امهها (291و 209، 190ص  ،43ج  ق: 1404؛ نج ي،  754  ق: 1410شيخ م ي ،  )  شودمي

تنهايي، عضوي کامل نيست؛ پس ديه کامل ن ارد؛ اب نجاکه اين غ ه در نظر عرف به  

. اين در صورتي است که بهها (275، ص43ج  ق: 1404نج ي،  )  بلکه داراي ارش است

 بخني اب    ک  ش ه باش . فقطکن ه ش      لذت  ميزش اب بين نرود يا 

 يا در صورت اب بين رفتن تمامي لذت  ميزش، به جهت کن ه شهه   غهه ه، ارش 

 شود.ه کامل؟ در عنوا  بع  به حک  اين صورت پرداخته ميثابت است يا دي

 لذت آمیزش   .۲.۱.۶

ه کههه   همچههو  خورانهه   دارويههي بههه او  در صورت وارد  م   جنايتي بر ب  ه

موجب اب بين رفتن لذت  ميزش ب  گردد، بين فقها در حرمههت و بههما  اختلافههي 

اردبيلههي، )  ، اخههتلاف اسههتگههردد يهها ارشنيست؛ گرچه در اينکه ديه کامل ثابت مي

 ق: 1404؛ نج ههي، 423، ص11ج ق: 1424؛ فابههل هنهه ي، 444، ص14ج ق: 1416

 . (313، ص43ج

اما چنانچه با کن ه ش   غ ه کليتوريس تمامي لذت  ميزش ب  اب بههين رود،  يهها 

طور کههه گذشههت، در صههورت کهه  شهه   ديه کامل بر عه ه جاني است يا نه؟ هما 

ت. اما در صورت اب بين رفتن کامل   ، کساني کههه اب بههين ارش ثابت اس  فقطلذت،  

در اين فرض، به طريههق اولههي،   ،دانستن رفتن من عتي در ب   را موجب ديه کامل مي

دانستن ، ممکن است به دليههل دانن ؛ اما  نا  که ارش را ثابت ميديه کامل را ثابت مي

فتههه اسههت، طبههق قاعهه ه اينکه عضوي کامل و داراي من عتي خاص در ب   اب بههين ر

بگوين : چنين جنايتي، ديههه کامههل دارد؛ هرچنهه  کسههاني همچههو  صههاحب جههواهر 

گوين : به جهت ع م اطلاق عضو کامل به غ ه، و همچنههين عهه م قبههول درستي ميبه
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 قاع ه ياد ش ه در منافع، باي  در اين صورت نيههز حکهه  بههه ارش يهها مصههالحه کههرد

 .(313و  311، ص43ج ق: 1404نج ي، )

نتيجه اينکه عمومات و اطلاقات باب قصاص و ديه شامل وارد کههرد  هههر گونههه 

جنايت بر  لت تناسلي ب  است و با وجود شرايط مذکور در فقه، هرگونه جرحي بر 

 لت تناسلي ب ، موجب قصاص خواه  بود و در صههورت فقهه ا  شههرايط، موجههب 

ي بر  لههت تناسههلي ب  ثبوت ديه يا ارش است. بنابراين تردي ي نيست که هر جراحت

باش ؛ ه حرام مي  مگر    مق اري که به طور قطع شرع    را جايز دانسته  وارد شود ه

 عنوا  ختنه صورت گرفته باش .هر چن  اين جنايت به

دانهه  الله سيستاني بر اين مطلب تصريح دارد و ختنه بنا  را سنت شرعي نمي يت

عنوا  ختنه حرام دانسههته و در جههواب اسههت تائي و هرگونه  سيب به دختر را حتي به

باشهه  و امهها که ختنه به دختر  سيب برسههان ، حههرام ميگوي : »... درصورتيچنين مي

يقين جنايتي در حق دختر يا قطع قسمتي اب    به قطع خود عضو جنسي ب  ]غ هر و

 د مجههوّبي در اقهه ام بههه    وجههود نهه ار شود و براي وال ين هيچگونهمحسوب مي

(www.sistani.org). 

 ختنه زنان در اسلام  .۲.۲

 خفض در لغت  .۲.۲.۱

شههود در خ ههت گوي : »خ ت، راحتي و  رامش است. وقتي گ ته ميطريحي مي

 همچههو يعني در راحتي و  رامش ... خ ت دختر، ختنه کرد  اوست؛    ،بن گي است

گوي : »خ ههت، يمنظور نيز مابن  .(ماده »خ ت   ق: 1416طريحي،  )  ختنه کرد  پسر 

... خ ت،  رامش بن گي و وسعت    است. خ ت جاريههه   ب  رفع و بلن ي است

 .(ماده »خ ت  : 1363منظور، ابن)يعني ختنه کرد  او؛ همچو  ختنه براي پسر  
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اينکه در لغت عرب براي ختنه دختر اب واژه خ ت است اده ش ه، اين   علت  گويي

انهه . اب برخههي دانسههتهي و خرمههي او مياست که ختنه دختر را مايههه سههلامتي، شههاد

 .شودروايات نيز همين نکته است اده شود که در ادامه ب ا  اشاره مي

 حکم ختنه  .۲.۲.۲

 اسههتنادهرچن  اب حک  ختنه در قر   سخني گ ته نن ه، اما به اجماع فقههها و بههه   

روايات فراوا ، ختنه بر پسرى که قبل اب بلوغ ختنه نن ه، پس اب بلوغ، واجب است؛ 

، 31ج ق: 1404نج ههي، ) باشهه مسلما  ختنههه کههرد  واجههب مىکه بر کافر تابه  چنا 

گونه پوشانن ه سر  لت . اب نظر فقهي ختنه پسر با بري   پوست غلاف(263ه260ص

 ق: 1410ادريههس،  ابن)  يابهه دد، تحقق ميتناسلي، در ح ى که تمام حن ه  شکار گر

. مسهههلمانا  و حتهههي (311ه310، ص2ج ق: 1408؛ امهههام خمينهههي، 481، ص3ج

 کنن . کنن ، به همين شکل عمل ميغيرمسلماناني که پسرا  را ختنه مي

اما ممکههن  ،شودهرچن  عمومات امر به ختنه به ظاهر شامل ختنه دختر و پسر مي

ه پسر، نتوا  بر اصل منروعيت يا استحباب ختنه جنس است به جهت انصراف  نها ب

رو باي  در اين موبوع به روايات خاص رجوع نمههود. اناث، ب انها استناد کرد؛ اباين

وارد (  ع)درباره استحباب ختنه بنا ، در منابع روايي، احههاديني متعهه د اب معصههوما   

 ش ه است که پس اب اين بررسي خواه  ش . 

 داننهه اب، مالکي، حن ي، حنبلي و شافعي    را مستحب مي  سنت اع مذاهب اهل

بسياري اب  1.(29و   27، ص19ج  ق: 1427  الکويت،  وبارة الأوقاف والنئو  الإسلامية)

 

فِ 27، ص19. موسوعف الفقهيف ]الکويتيف[، ج1 َُّ الْحَنَفِييَّ فِ، وَعِنيْ َُّ الْمَالِكِييَّ رْأةَِ عِنيْ ّ ِ الْميَ : »وَ هُوَ مَنُُّْوٌ  فيِ  حيَ

نَّ وَالْحَنَ هُ سيُ فِ : إنِيَّ ذلَِكَ، وَفيِ  ابلِفَِ فِ  رِوَايفٍَ يعُْتبََرُ خِتاَنهَُا مَكْرُمَفا وَليََْ  بسُِنَّفٍ، وَفِ  هَوْلٍ عِنَُّْ الْحَنَفِييَّ نَّ كيَ فٌ فيِ  حَقِّهيِ

«؛ ص َْ  :29ثاَلِثٍ : إنَِّهُ مُسْتحََ ٌّ ابعِِ »لِلشَّافِعِيَّفِ فِ  تعَْييِنِ وَهْتِ الِاسْتِحْباَِ  وَ حِيوُ الْمُفْتَ  بهِِ أنََّهُ ييَوْمُ السيَّ هَانِ: الصَّ

نِ الْحَ  لَّمَ عيَ هِ وَسيَ ُ عَليَيْ لَّ  اللََّّ ِ صيَ ول اللََّّ ابِرٍ : عَ َّ رَسيُ ََ ا وَيحُْتسََُ  يَوْمُ الْوِلاََُّةِ مَعهَُ لِحَُِّيثِ  يْنِ وَخَتنََهُميَ نِ وَالْحُسيَ سيَ

 وَهُوَ مَا عَليَْهِ الأكْْثرَُونَ أنََّهُ الْيَوْمُ السَّابعُِ بَعَُّْ يَوْمِ الْوِلاََُّةِ«.  لِسَبْعفَِ أيََّامٍ، وَفِ  مُقاَبلِِهِ 
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فقيها  شيعه نيز حک  به استحباب    کرده و حتي بر    ادعههاي اجمههاع بههه هههر دو 

؛ 262ص  ،31ج  ق: 1404نج ههي،  ؛  502  ق: 1400شههيخ طوسههي،  )  قسمش ش ه اسههت

 1.(52، ص25ج ق: 1409بحراني، 

 ق: 1428شههيرابي،  انهه  )برخي معاصرا  نيز بر استحباب اين عمل، تصههريح کرده

به نقل اب سايت ؛  www.sistani.org)  ان اي ديگر    را ن ذيرفتههرچن  ع ه  2؛(289

ب و   نکه استحباب    را ن ي کنن ، بر ع م لزوم بعضي ديگر نيز    3.(خبرگزاري ايلنا

 1.(375ص، 2ج ق: 1427، شيرابي مکارم) ان  هبيروکي  أاجراي    ت

 

: »و أمّا خفض الَواري، فإن فعل، كان فيه فضل كبير و ثيوا  َزييل«؛ 502. شيخ طوس ، النهايف، ص1

 )خفض الَيواري   ف الاصحا  ب: »و أما ف  الاناث المعبر عنه ف  كلًم 262ص  31نَف ، َواهر الكلًم ج

 في ] »الثيان : 52ص ، 25)مستح    بلً خلًف، بل الاَماع بقسيميه علييه«؛ بحراني ، الحيُّائ  الناضيرة، ج

 .النساء«  ف  ذلك  استحبا   ف   الأصحا   بين  خلًف لا[  النساء  إل   بالنسبف  الخفض  استحبا 

 : إذا كانيت الغرييزة الَنسييف حقيا 524: »السيَال )289مسيألف في  بيلًُّ الغير ، ص  1000. شيرازي،  2

للمرأة، فعل  أي أسا  يتم ختانها عنُّ البعض؟ الَوا : ... و هو مع توفر شروطه و مهارة الخافضف مسيتح  

ا بيه ف  الأنث  و لي  بواَ «؛ َوا  استفتاء از محضر حضرت آيت الله ارُّبيل : ختنه ُّختران که اصيطلًحا

   نيست، بلکه مستح  است )به نقل از سايت خبرگزاري ايلنا .شوُّ، واَآن خفض الَواري گفته م 

سهت کهه ا دختر بري   پوسته عضو جنسي ب  )خروسه( باش ، صحيح    ختنه الله سيستاني: اگر منظور اب يت  .3

باش  و امها قطهع خهود عضهو که ختنه به دختر  سيب برسان ، حرام مياين کار سنت شرعي نيست، بلکه درصورتي

 گونههشود و بهراي واله ين هي يقين جنايتي در حق دختر محسوب مييا قطع قسمتي اب    به جنسي ب  ]غ هر و

 .(www.sistani.org. )مجوّبي در اق ام به    وجود ن ارد

 ين عمهل وجهه شهرعي دارد؟ برخهيالله صانعي: در برخي نقاب جها ، عمل ختنه دخترا  مرسوم است.  يا ا يت

احتمهال خطهر بهراي     شهود و يهاجوامع پزشکي معتق ن  در اثر اين عمل به ب  لطمه جسمي يا روحهي وارد مي

توانه  او را وادار بهه است و ولي دختهر مي متصور است، در اين صورت حک  چيست؟  يا اجبار ب  به ختنه جايز

 اين عمل کن ؟

باشه  و بعضهي مسهتحب نبهوده و نمي يات به خ ت الجهواري تعبيهر شه ه ه سهنت وه که در روا  ختنه دخترا 

 ؛دخترا  دلالتهي روشهن و وابهح دارد روايات ه  بر اختصاص    نسبت به پسرا  و ن ي سنت بود     نسبت به

 تصهريح بهر   ( ع)و صحيحه ابي بصير مرادي اب امهام بهاقر ( ع)بن سنا  اب امام صادق چنانچه در صحيحه عب الله

عنهوا  مَکرمهه شهمرده شه ه و بهه نحهو  بن ص قه اب امام صادق )ع( نيز براي بنا  بهش ه است و در موثقه مسع ة

http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
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به يقين توصلي است؛ بيرا   ،باي  توجه داشت که چنانچه اين عمل مستحب باش 

 شرطيت قص  قربت، نياب به دليل دارد که در اين موبوع چنين چيزي وجود ن ارد.

 بررسی ادله استحباب ختنه زنان .۲.۳

تهها جههايي کههه برخههي ادعههاي   ؛رواياتي متع د درباره ختنه بنا  وارد شهه ه اسههت

ا نيههز مطههرح مست يت و حتي متواتر بود  روايههات دال بههر اسههتحباب ختنههه بنهها  ر

عنوا  خ ت . در برخي کتب روايي بابي به(262، ص31ق: ج1404)نج ي،    ان کرده

، 6ج  : 1365کلينههي،  )  جواري )ختنه دخترا ( يا استحباب خ ت جواري وجههود دارد

توا  بههه چنهه  گههروه را ميات  . اين رواي(442، ص21ج  ق: 1409؛ حر عاملي،  37ص

 تقسي  کرد: 

 آيد رواياتی که از آنها حکم اباحه به دست می  .۲.۳.۱

ُِّ بْنِ عِيسيَ  اول. صحيحه محم بن مسل :   »عَُِّّةٌ مِنْ أصَْحَابِنَا عَنْ أحَْمََُّ بْنِ مُحَمَّ

نْ  لِمٍ عيَ نِ مُسيْ ُِّ بيْ نْ مُحَميَّ مِ عيَ هيْ ََ ُِّ بْنِ أبَِ  نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْ عَنْ أحَْمََُّ بْنِ مُحَمَّ

رَأةٌَ أبَِ  عَبْ  رَتْ فيِيهِنَّ اميْ ََ ا ِ )ص  هيَ ولِ اللََّّ رْنَ النسَِّاءُ إلَِ  رَسيُ ََ ا هَا ِ ع هَالَ: لَمَّ ُِّ اللََّّ

ِ )ص  هَالَ  ا رَآهَا رَسُولُ اللََّّ وَارِيَ فلََمَّ ََ يقَُالُ لَهَا أمُُّ حَبِيٍ  وَ كَانَتْ خَافِضَفا تخَْفِضُ الْ

ِ لَهَا يَا أمَُّ حَبِيٍ  الْعَمَلُ الَّذِ  ولَ اللََّّ ي كَانَ فِ  يَُِّكِ هُوَ فِ  يَُِّكِ الْيَوْمَ هَالَتْ نَعيَمْ ييَا رَسيُ

 

 . وخ ت النساء مکرمة و لهيس مهن السهنة و لاشهيئاً واجبهاً . »منطوق بر ع م سنت بود     براي بنا  دلالت دارد

باش  که نه اب سنت اسهت و نهه نها نزد شوهراننا  مياست که سبب حسن و بزرگواري   مکرمة به معني    چيزي

اسلام و شرع مبهين  و ناگ ته نمان  مکرمة که در مقابل سنت  م ه گوياي    است که اب نظر .که واجب باش  چيزي

ها بوده و جهتش ه  هما  ها و مکا در بما  بلکه ي  امر مردمي و خواسته افراد ،داراي رجحا  و استحباب نبوده

بايه  قائهل  ،و اما اگر اين عمل داراي بررهاي روحي و جسمي باش  باش ،و بيبايي و کرامت نزد شوهر ميحسن 

 ولايهت و حهق دخالهت ،باشه گونه موارد که به برر دختر ميو ولي دختر نيز در اين به حرمت و ع م جواب ش 

 ن ارد )به نقل اب سايت خبرگزاري ايلنا(.

شود؛ بيرا بهه ات هاق : در حال حابر در محيط اسلامى به اين امر عمل نمى375،  2ج ي ، جات  ئ. مکارم، است تا1

 علماى شيعه جزء واجبات نيست و لزومى ن ارد اق ام به چنين کارى کنن .



 « 197» آنان  یجنس صی احکام ختنه زنان و نسبت آن با حرمت تنق یبررس 

كِ هَاليَتْ  لًَلٌ فيَاُّْنِ  مِنيِّ  حَتيَّ  أعَُلِّميَ ا فَتنَْهَانِ  عَنْهُ هيَالَ لَا بيَلْ حيَ إِلاَّ أنَْ يَكُونَ حَرَاما

مِّ  ... فََُّنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَا أمَُّ حَبِيٍ  إذِاَ أنَْتِ فَعَ  لْتِ فَلًَ تنَْهَكِ  أيَْ لَا تسَْتأَصِْلِ  وَ أشَيِ

به م ينههه هجههرت ( ص)فرماي : هنگامي که بنا  به سوي پيامبر مي)ع(    امام صادق  ؛

حضرت بههه وي   .کردکردن ، در مياننا  بنى به نام امّ حبيب بود که بنا  را ختنه مي

ر مکههه در دسههت داشههتي، بهه ا  فرمودن : اي امّ حبيب! امروب ه  هما  کههاري کههه د

گر حرام است، مرا اب    نهى کني  تا    را امنغولي؟ عرض کرد: بله اي رسول خ ا!  

فرمودن : نه حلال اسههت. نزديهه  بيهها تهها تههو را چيههزى (  ص)رسول خ ا    .کن ترک  

بياموبم. امّ حبيب گ ت: نزدي  پيامبر رفت ، حضرت به مههن فرمودنهه : هنگههامي کههه 

، 12ج  ق: 1406مجلسي،  )  ...   بردارروي مکن و مق ار کمي اب     يادهکني، بختنه مي

 .(38، ص6ج : 1365کليني،  ؛429ص

بههه کهه  بريهه   (  ص)نکته جالب توجه در اين روايت    است که رسههول خهه ا  

نماي  و در مق ار ک  بريهه  ،    کن  و اب بري   عميق نهي ميهنگام ختنه ب  امر مي

فرماي : گويي که تنها بويي اب بري   باش . بمخنري کن  و ميرا به بويي   تنبيه مي

 بري   ان ک را تنبيه به بويي   کردنهه (  ص)گوي : رسول الله  در توبيح »أشمّي  مي

  1.(333، ص1ج ق: 1417بمخنري، )

البته در صورت اثبات استحباب خ ت، باي  گ ت: مراد اب حلال در اين روايههت 

معناي اع  است و با استحباب قابل جمع است. روايت داراي بيلي است کههه اباحه به

 ده  که ب ا  اشاره خواه  ش . ممکن است    را در دسته  خر روايات قرار 

ِ دوم. روايت  عَلِ ُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِيهِ عَنِ النَّوْفلَِّ ِ عَنِ السَّكُونِّ ِ عَنْ أبَِ  عَبُِّْ اللََّّ

وَارِي؛ع هَالَ  ضِ الَْيَ ْ  فِ  خَفيْ َِ ْ  فِ  الْوَلِيمَفِ وَ الْخِتاَنِ وَ لَا تُ َِ دعههوت وليمههه   : أَ

 

ائحف«.1  . »الخَفْض: خَتْن المرأةِ خاصّف، شَبَّه القطع اليسير بإشمام الرَّ
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 سورا  را اجابت کن؛ ليکن دعوت براي ختنه دختر را اجابههت نکههن عروسي و ختنه

 . (275، ص6ج : 1365کليني، )

کن  و فقههها طبههق هرچن  اين روايت، اب اجابت دعوت مراس  ختنه دختر نهي مي

؛ حههر عههاملي، 27، ص3ج  ق: 1414شهههي  اول،  )  ان   حک  به کراهت اين کار کرده 

توا  به دلالت التزامي، اصل جواب ختنه دختر را اب ؛ ليکن مي(272، ص24ج  ق: 1409

اب خههود خ ههت نهههي ( ع)   استنباب کرد؛ بيرا اگر اصل اين کههار حههرام بههود، امههام 

تکاب فقههها نيههز همههين بههوده اسههت؛ بيههرا فرمود، نه اب اجابت دعوت مراس    . ارمي

ان ، نهههي اب اجابههت دانسههتهاب نجاکه اصل ختنه را در روايت جايز، بلکه مستحب مي

 ان .دعوت را حمل بر کراهت قبول دعوت کرده

نْ حَرِييزٍ   : سوم. صحيحه حريز اُِّ بْنِ عِيسيَ  عيَ عَلِ ُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ حَمَّ

لُ فيَلًَ عَنْ أبَِ    َيُ ا الرَّ ِ ع هَالَ: لَا بَأَْ  أنَْ تطَُوفَ الْمَرْأةَُ غَيْرَ الْمَخْفوُضَفِ فَأمََّ عَبُِّْ اللََّّ

ننهه ه طههواف فرمود: اشکال ن ارد ب  ختنه(  ع)امام صادق    يَطُوفُ إِلاَّ وَ هُوَ مُخْتتَنٌِ؛

؛ 74، ص7ج ق: 1416اردبيلههي، ) مگر  نکه ختنه ش ه باشهه  ،کن ؛ اما مرد طواف نکن 

 .(281، ص4ج : 1365کليني، 

کن ؛ چراکههه گههويي اين روايت نيز به دلالت التزامي بر جواب ختنه ب  گوشزد مي

ارتکاب اين بوده که ب  نيز همچو  مرد باي  ختنه کنهه  و امههام    را در طههواف، لابم 

 ن انسته است.

 بر مردان است   فقطرواياتی که مفادشان عدم وجوب ختنه زنان و وجوب آن   .۲.۳.۲

نِ »اول. صحيحه   ُِّ بيْ نْ مُحَميَّ نِ عِيسيَ  عيَ ُِّ بيْ ُُّ بْنُ يَحْيَ  عَنْ أحَْمََُّ بْنِ مُحَميَّ مُحَمَّ

ُِّ اللََّّ  نْ أبَيِ  عَبيْ نَانٍ عيَ نِ سيِ ِ بيْ نَ السينفِ وَ الْغيُلًَمِ ميِ  خِتيَانُ )ع : » عِيسَ  عَنْ عَبُِّْ اللََّّ

وَارِي لَي َ  ََ  ؛ لههيکناست]واجبر سنت اب ختنه کرد  پسر بچه   السنف؛  مِنَ   خَفْضُ الْ



 « 199» آنان  یجنس صی احکام ختنه زنان و نسبت آن با حرمت تنق یبررس 

 : 1365کليني،  ؛  617، ص8ج  ق: 1406مجلسي،  )   نيست  ]واجبر  ختنه دختر اب سنت

 .(37، ص6ج

 عَههنِ ابْههنِ »مُحَم  ُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أَحْمَ َ بْنِ مُحَم  ٍ عَنِ ابْههنِ محَْبُههوبٍ  دوم. صحيحه

رْکِ  (ع)رئَِابٍ عَنْ أبَِي بصَِيرٍ قَالَ: سأََلتُْ أَبَا جَعْ رٍَ   بَى مِههنْ أَرْضِ النههِّ عَنِ الْجَارِيَههةِ تُسههْ

ن ةُ فِههي الخِْتَهها ِ عَلَههى  فَتُسْلِ ُ فَتُطْلبَُ لَهَا مَنْ يَخْ ضُِهَا فَلَا نَقْ ِرُ عَلَى امرَْأةٍَ فَقَالَ أَم هها السههُ

کههه اب است  : کنيزي  کن سؤال مي(  ع)  اب امام باقروَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ؛ ابوبصير    الرِّجَالِ

 نيافت ؟ امههام  ختنه کن ،  ه است. بني که او را  ش اسير و س س مسلما   سربمين ک ار  

 .)هما ( بر مردا  است و بر بنا  واجب نيست  فقطسنت ختا  :  ن فرمود( ع)

معناي واجبههي اب واجبههات الهههي  روايات سنتي اب سنن ديني به مراد اب سنت در اين 

معناي مستحبي اب مستحبات؛ شاه     نيز وجوب    بر مردا  است کههه اب  نه به   ، است 

رو ايههن دسههته  ابايههن  1. ( 261، ص 31ج  ق: 1404نج ههي، )     تعبير به سنت ش ه اسههت 

،  21ق: ج 1411،  )مجلسههي   روايات با حک  به استحباب ختنه بههر بنهها  منافههات نهه ارد 

 2. ( 66ص 

 وارد ش ه است: ( ع)روايتي ديگر نيز اب اميرمؤمنا ، علي 

ٍُّ عَنْ أبَِيهِ ع هيَالَ هيَالَ عَليِ ٌّ ع سوم.   عْفرَِ بْنِ مُحَمَّ ََ موثقه غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 

لُ فَلًَ   َُ ا الرَّ ه؛ُلَا بَأَْ  أنَْ لَا تخَْتتَنَِ الْمَرْأةَُ فَأمََّ اشههکال نهه ارد کههه ب  را ختنههه   بَُُّّ مِنيْ

شههيخ صهه وق، )  اي جز ختنههه کههرد   نهها   نيسههت نکنن ؛ ليکن درباره مردا ، چاره

 . (618، ص8ق: ج1406؛ مجلسي، 487، ص3ج ق: 1404

 

 في النساء ن ي الوجوب، في ل على إرادة الواجبة من السنة في مقابلتها .    »فإ  المراد بع  معلومية استحبابه .1

. »و ليس على النساء أي لا يجب عليهن، و ليس سنة مؤک ة فيهن، فلا ينافي اسهتحبابه کمها بکهره الأصهحاب.... 2

 المعنى أنها ليست من السنن بل من التطوعات .
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گويي در اين روايت، ارتکاب مردم، وجوب ختنه دختر بوده که امام اين ارتکههاب را 

 کن .بنا  اشکال ن ارد، اصلاح ميبا اين بيا  که ختنه نکرد  

 که بر استحباب ختنه زنان دلالت دارد رواياتی  .۲.۳.۳

و برخههي   (66، ص21ج  ق: 1411مجلسي،  )  اول. روايتي که منهور    را بعي 

  چنين است:  ،دانن مي (617، ص8ج ق: 1406مجلسي، )  قوي

اٍُّ »عَُِّّةٌ مِنْ أصَْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاٍُّ عَنْ عَ  نِ حَميَّ نْ خَليَفِ بيْ لِّ ِ بْنِ أسَْبَاطٍ عيَ

ضُ  ا أمُُّ طَيْبيَفَ تخَْفيِ ِ ع هَالَ: كَانَتِ امْرَأةٌَ يقَُالُ لَهيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثاَبِتٍ عَنْ أبَِ  عَبُِّْ اللََّّ

وَ  تِ الَْيَ وَارِيَ فََُّعَاهَا النَّبِ ُّ ص فَقَالَ لَهَا يَا أمَُّ طَيْبفََ إذِاَ خَفَضيْ ََ مِّ  وَ لَا الْ ارِيَ فَأشَيِ

هِ وَ أحَْظَ  عِنَُّْ الْبَعْلِ؛ َْ حِفِ  فَإنَِّهُ أصَْفَ  لِلَوْنِ الْوَ َْ امام صادق عليه السلام فرمههود:  تُ

او ( ص)بني بود که ام طيبه نام داشت و به کار ختنه بنا  اشتغال داشت. رسول خ ا 

ه کههردي کمههي ببههر و را خواست و فرمههود: اي ام طيبههه! هنگههامي کههه بنهها  را ختنهه 

کن  و موجب بهره بينتر نههزد شههوهر روي مکن؛ بيرا اين کار رنگ را بيباتر ميبياده

 .(38، ص6ج : 1365 کليني،) است 

مههتن    . وجههود دارد (  ع ) اب حضرت علي  يادش ه  دوم. روايت مرسلي نيز شبيه روايت  

مَعْشَرَ النسَِّاءِ إذِاَ خَفَضْتنَُّ بَنَاتِكُنَّ فَبَقيَينَ  »وَ عَنْ عَلِّ ٍ ع أنََّهُ هَالَ يَا  روايت چنين است: 

؛  نَّ هيِ َِ ا فَإنَِّهُ أنَْقَ  لِألَْوَانِهِنَّ وَ أحَْظَ  لَهُنَّ عِنَُّْ أزَْوَا اي گروه بنا ، هنگامي    مِنْ ذلَِكَ شَيْئا

  چيزي باقي گذاري  که اين کار باعث روشني رنههگ   که دخترانتا  را ختنه کردي ، اب  ْ 

 . ( 124، ص 1ج   ق: 1383مغربي، )   شود   نا  و بهره بينتر  براي  نا  نزد شوهراننا  مي 
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تر و اب  شهه ه، رنههگ رخسههارش روشههن گوي : بني که ختنه صراحت مي اين روايت به 

برد. م اد اين روايت ارشاد به مصلحت دنيههوي  بوج خود لذت و بهره جنسي بينتري مي 

 1. کنن  ا  در موارد منابه حک  به استحباب مي و خاصيت خ ت است. البته بسياري فقيه 

اول روايههات گذشههت، بيلههي دارد کههه  گروهسوم. صحيحه محم بن مسل  که در 

»...  توا  بر استحباب ختنه بنا  ب ا  تمس  کرد. در صحيح چنين  مهه ه اسههت: مي

تِ فيَلًَ تنَْهَكيِ  أيَْ لَا   رَُ  فَقَالَ يَا أمَُّ حَبِيٍ  إذِاَ أنَْتِ فَعلَيْ هُ أشَيْ مِّ  فَإنِيَّ لِ  وَ أشَيِ تسَْتأَصْيِ

وْج؛ِ هِ وَ أحَْظَ  عِنَُّْ الزَّ َْ به مههن فرمودنهه : هنگههامي کههه ختنههه ( ص)رسول خ ا  لِلْوَ

تههر بردار که اين کار صههورت را شههادابروي مکن و مق ار کمي اب     کني، بيادهمي

 .(38، ص6ج : 1365کليني، ) کن  کن  و نزد شوهر لذت را بينتر ميمي

 فقههطکنهه ؛ بلکههه  اب ختنه کرد  بنا  نهي نمي(  ص)  اکرمطبق اين روايت، پيامبر  

شود که در برداشتن و بري   اب  لت تناسلي ب  افههراب مکههن و بههه مقهه ار ياد ور مي

 بسيار ک  بسن ه کن. 

در ايههن (  ع)بيل چن ين روايت منابه، تعليل بکر ش ه است. حضرات معصوما   

بي بنهها  مههؤثرتر اسههت و اگونه ختنه براي بيبايي و شادماين : »بيرا اينفرروايات مي

تههوا  گ ههت مي ،اين روايات وجود داشت  فقطبهره  نا  نزد شوهر بينتر است . اگر  

گونههه کههه البتههه هما   ي.اين تعليل، ارشاد به مصلحت دنيوي است نه مستحب شههرع

 دانن . دليل بر استحباب شرعي ميگونه روايات را نيز بسياري اب فقيها ، اين ،گذشت

انهه : گونه معنا کردهعبارت »أَحْظَى عِنْ َ الز وجِْ  در اين روايت را برخي لغويا  اين

منظههور، ؛ ابنق1418اثيههر، ابن) گيردمايه خوشبختي ب  است و در قلب شوهر جا مي

  2.(واژه »حظا  ق: 1416طريحي،  ق؛1405
 

، حکه  بهه اسهتحباب خهورد  25حر عاملي در وسائل النيعة جل   عنوا  نمونه ر.ک: ابوابي که در    شيخ  به  .1

 ها کرده است.برخي ميوه

: سهع ت بهه و ه  بالضه  و الکسهر  ه  »أقرب إليه و أسع  به، من قوله : حَظيِتَِ المرأة عن  بوجها تَحْظَى حظْوَةً.  2

 دنت من قلبه و أحبها .  
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صورت اگر ختنه ب  به که شودفراب روايت چنين است اده ميرس  اب اين نظر ميبه

شود، بلکههه بههه عکههس تنها مايه سرد ش   روابط جنسي نمينه  ،صحيح صورت گيرد

اين عمل مايه ح  و بهره بينتر ب  در روابط جنسي و هنگههام  ميههزش اسههت. ايههن 

يح روايتي ديگر که بکر توا  اب عبارت »أَحْظَى عِنْ َ الز وجِْ  به قرينه تصرمطلب را مي

؛ش ، است اده کرد. روايت فرمود:   نَّ هيِ َِ حهه  و بهههره بنهها   »وَ أحَْظَ  لَهُنَّ عِنَُّْ أزَْوَا

 شود .ان  )کنايه اب هنگام  ميزش(، بينتر ميهنگامي که نزد شوهراننا 

نِ الْفَضيْ بن شابا فضل  صحيحه  چهارم. نَاُِّهِ عيَ نِ : »فيِ  عُييُونِ الْأخَْبيَارِ بِإسِيْ لِ بيْ

فٌ  الِ وَ مَكْرُميَ َيَ بفٌَ لِلرِّ َِ ضَا ع أنََّهُ كَتََ  إلَِ  الْمَأمُْونِ وَ الْخِتاَنُ سُنَّفٌ وَا شَاذاَنَ عَنِ الرِّ

بحرانههي، )  براي مردا  سنت واجب و براي بنهها  مايههه کرامههت اسههت   لِلنسَِّاءِ؛ ختنه

 .(427، ص21ج ق: 1409حر عاملي، ؛ 293، ص2 قس ، 10ج ق: 1409

ترين دليل اسههتحباب توا     را مه ب اين جهت که اين روايت صحيح است، ميا

 برشمرد.

نْ پنج . مؤي  اين روايت، روايههت ديگههري بههه همههين مضههمو  اسههت:  َُّّةٌ ميِ »عيِ

 ِ ُِّ اللََّّ ٍُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيٍُّ عَنْ بَعْضِ أصَْحَابهِِ عَنْ عَبيْ  أصَْحَابِنَا عَنْ أحَْمََُّ بْنِ مُحَمَّ

لِ سُنَّفٌ وَ مَكْرُمَفٌ فِ  النسَِّاءِ؛ َُ ِ ع هَالَ: الْخِتاَنُ فِ  الرَّ امههام   بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبَِ  عَبُِّْ اللََّّ

 صادق عليه السلام: ختنه در مههرد سههنت ]واجههبر و در ب  مايههه کرامههت او اسههت 

 .(37، ص6ج : 1365کليني، )

نِ »عَلِ ُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ    روايت: شن .   عََُّةَ بيْ نْ مَسيْ أبَِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عيَ

نَّفِ وَ لَا  نَ السيُّ تْ ميِ فٌ وَ لَيْسيَ ارِييَفِ مَكْرُميَ ََ ِ ع هَالَ: »خَفْضُ الْ صََُّهفََ عَنْ أبَِ  عَبُِّْ اللََّّ

ا وَ أيَُّ شَ ْ  با َِ ا وَا فِ؛الْمَكْرُ   مِنَ   أفَْضَلُ   ءٍ شَيْئا دختر مايه کرامت : ختنه (ع)امام صادق    ميَ

 . (هما )  ؟تر اب کرامتچه چيز بافضيلت اوست و اب سنت يا چيزي واجب نيست؛ و
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. دليل (66، ص21ج  ق: 1411مجلسي،  )  تصريح برخي اين روايت بعي  استبه

بن بيههاد ثقههه بن ص قه را با مسع ةبن ص قه است؛ ليکن برخي مسع ةبع  مسع ة

بنجاني، کتاب نکاح، )شبيري  شودايت موثقه ميان  که در اين صورت رويکي دانسته

 .(4650، ص14ج

نَّفِ«در اين روايت، جمله   نَ السيُّ تْ ميِ بياا« تفسيير »لَيْسيَ َِ ا وَا يْئا اسههت.   »وَ لَا شيَ

مههراد اب سههنت در روايههت،  که بيا  ش  بيراشود؛ رو دليل بر ن ي استحباب نمياباين

 در قبال واجب به کتاب است. ( ص)سنتِ واجب اب ناحيه رسول 

کن  که ختنه بنا  مستحب شرعي است؛ نه ارشاد روشني دلالت مياين روايت به

تر است؛ گههويي به مصلحت دنيوي؛ بيرا حضرت فرمود چه چيز اب کرامت بافضيلت

 شود.خود خ ت باعث کرامت ب  مي

ختنههه بههراي ب   »گويهه :  سي در توبيح مکرمه بود  خ ت براي ب  مي علامه مجل 

باش ، معناي اين روايات    است که ختنه  مايه نيکي وي و کرامت او نزد شوهرش مي 

سنت ]واجبر نيست؛ بلکه تنها مستحب است. البته ممکههن اسههت مههراد ايههن روايههت  

 1. ( 66، ص 21ج   ق: 1114مجلسي،    ) ارشاد به مصالح دنيوي باش  )نه استحباب شرعي( 

»وَ لمَْ يبَُايِعِ النَّبِ ُّ )ص  أحََُّاا مِنَ النسَِّاءِ ه ت . قطب راون ي نقل کرده است که:  

ا  واا مِنْهيَ عَ عُضيْ ارَةَ أنَْ تقَْطيَ رُ لِحَلْفِ سيَ ََ لُ مَنِ اخْتتَنََ مِنَ النسَِّاءِ هَا إِلاَّ مَخْتوُنفَا وَ أوََّ

ُ تعََالَ  بِا ا؛فَأمََرَ اللََّّ با هههي  بنههي بيعههت نکههرد، مگههر  نکههه ( ص)رسول خ ا  خْتِتاَنِهيَ

هاجر بود؛ بيرا ساره قسهه  خههورده بههود کههه   ش ه بود و اولين بني که ختنه ش ،ختنه

 هاجر ]که کنيزش بودر را ج ا کن . پس خ اي تعالي امر به ختنه او کههرد   عضوي اب

 .(152، ص15ج ق: 1409نوري، )

 

لحسنها و كرامتها عنُّ زوَها، و المعني  أنهيا ليسيت مين السينن . »هوله عليه السلًم: "مكرمف" أي موَبف  1

 بل من التطوعات، و يحتمل أن يكون من الآُّا  و الأوامر الإرشاُّيف للمصالو الُّنيويف«.
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 ،کسانى که مسلما  ش ن ان : »روايت را مخ وش دانسته و گ تهبرخي دلالت اين 

عمل ه  در مردا  و ه  بنهها ، همه قبل اب اسلام مختونه بودن ، به عبارت ديگر اين  

حتههى در بمهها    ؛هنهه ادمسههتقي  بههه     دسههتور    )ص(و پيامبر    هرايج بوددر    بما   

 .(80، ص6ج  ق: 1424،  شههيرابي  مکههارم)   است  ش هدا  عمل ميه  ب(  ع)ابراهي   

، حتههي اگههر قبههل اب (ص)در پاسخ باي  گ ت: بر فرض ص ور چنين کاري اب پيامبر  

جههز بهها بنهها    (،ص)اسلام ه  ختنه بنا  رايج بوده؛ ولي باب ه  ع م بيعههت پيههامبر  

 ش ه، ننا  اب کرامت  نا  و استحباب شرعي اين عمل دارد.ختنه

ُُّ بْنُ أحَْمََُّ بْنِ يَ  عْفيَرٍ هشتم. »مُحَمَّ ََ نْ  عْفرٍَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ وَهٍْ  عيَ ََ حْيَ  عَنْ أبَِ  

نِينَ؛  بْعَ سيِ ََ سيَ ارِيفَُ حَتَّ  تبَْليُ ََ دختههر را ختنههه عَنْ أبَِيهِ عَنْ عَلِّ ٍ ع هَالَ لَا تخُْفضَُ الْ

 . (360، ص6ج ق: 1407شيخ طوسي، ) سالگي برس  نکن تا به ه ت

مجلسي، ) ان ليکن اصحاب ب ا  عمل کرده ،تهرچن  سن  اين روايت بعي  اس

 .(342، ص10ج ق: 1406

دليل اما در اين روايههت بههه  ؛در عل  اصول ثابت ش ه است که غايت م هوم ن ارد

ا اسههت و معناي الّهه وجود »نهي  و »حتي  روايت م ي  حصر است. حتي در اينجا بههه

. م هوم اين روايت (320، ص6ج  ق: 1424بهبهاني،  )  حصر م هوم دارد و حجت است

سههالگي سالگي برس ؛ يعني بع  اب ه تگوي : دختر را ختنه نکن تا اينکه به ه تمي

 او را ختنه کن.

رُ :  (ع)نه . مرسله اميرالمؤمنين   هُ أطَْهيَ وَ عَنْهُ أنََّهُ هَالَ أسَْرِعُوا بِخِتاَنِ أوَْلَاُِّكُمْ فَإنِيَّ

نِينَ؛ ُّر ختنيه کوُّکانتيان شيتا  لَهُمْ وَ هَالَ لَا تخُْفضَُ ا بْعَ سيِ ََ سيَ ارِيفَُ هَبْلَ أنَْ تبَْلُ ََ لْ

 ورد، ولي دخترا  را تا قبههل بيرا اين کار براي  نا  پاکيزگي بينتري به بار مي  کنييُّ؛

 .(124، ص1ج ق: 1383مغربي، ) سالگي ختنه نکني  اب ه ت



 « 205» آنان  یجنس صی احکام ختنه زنان و نسبت آن با حرمت تنق یبررس 

تعليل موجههود در   ،  گونه است که امر به سرعت ختنه ودلالت اين روايت ب ين

کن ؛ امهها ه  براي دختر و ه  براي پسر اثبات مي  ،اصل استحباب ختنه را به نحو عام

نههه اصههل   ،کنهه بما  ختنه بههراي دختههر را محهه ود مي  فقطفراب نهي در اين روايت،  

 استحباب    را.

کننهه  و در سن  روايات خ شه مي  ،ان کساني که استحباب ختنه بنا  را ن ي کرده

گوي  ختنه ب  مايه کرامت اوست نيز مخصوص به کرامههت رواياتي صحيح را که مي

به اين ادله  ،دانن . در خلال بحثدانن . اجماع را نيز م رکي مينزد عرف    بما  مي

 .(81، ص6ق: ج1424)مکارم،  پاسخ داده ش 

 بندي روايات  جمع .۲.۳.۴

راحتي قابههل جمههع اين روايات با ههه  تنههافي ن ارنهه  و بههه  ،روشن استکه  چنا 

  ي : باشن . اب جمع عرفي اين روايات اين نتايج به دست ميمي

 .حرامنه و است واجب  ، نهختنه بنا  ال (

 بر مردا  واجب است. فقطختنه  ب(

ايههات با توجه به وجود روايات دال بر استحباب ختنه بنا  و ع م تنافي با رو  ج(

مسههتحب ه بنهها   خههتشههود کههه ان ، نتيجه اين ميجواب ختنه  نا  که هر دو منبتين

اي است که شارع به    ارشاد نمههوده شرعي توصلي است و علاوه بر    داراي فاي ه

 است.

بهها توجههه ، داراي ادله معتبر روايي است.  ختنه بنا شرعي  حک  به استحباب    پس

ي ا   را دار ،کههردهفقها بر اسههتحباب    تأکيهه  ب  بسياري ابه همين روايات است که  
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و حتههي ادعههاي   1(502  ق: 1400شيخ طوسههي،  )  ثواب فراوا  و فضيلت بسيار دانسته

 2 .(52، ص25ج ق: 1409بحراني، ؛ 262ص ،31ج ق: 1404نج ي، ) ان کردهاجماع 

 . شیوه صحیح ختنه زنان۳

بريهه   قسههمتي اب  لههت سههابي جنسههي و ان  کههه ناقصغلط تصور کردهبرخي به

اي است که در اسلام به    گ ته، هما  ختنهتناسلي بنا  به يکي اب چهار روش پيش

س ارش ش ه است. براي اينکه بطلا  اين نظر  شکار شههود، بحههث چگههونگي ختنههه 

 .  شودبررسي مي بنا  اب نظر اسلام

،  ورد انتقاد اسههت ترين مسئله درباره ختنه بنا ، چگونگي انجام    است.  نچه م مه  

حرام شرعي است، منله کرد  جنسي بنا ، نقص عضو  نا  و ايجاد برر و بيهها    بلکه 

که برخي  چنا   ه  به  نا  با اين عمل است؛ و هرگاه بر ختنه ب  اين عناوين صادق باش  

 3. ( سايت خبرگزاري ايلنا )   حرام قطعي است   ه  ان  مراجع معاصر تصريح کرده 

 ،ده اي رخ ميبنا  در عرف و  نچه در برخي جوامع و با هر انگيزهت اوت ختنه  

با  نچه شرع ب ا  حک  کرده، بسيار است. در جوامعي که ختنه بنا  معمههول اسههت، 

 

 . »و أمّا خفض الَواري، فإن فعل، كان فيه فضل كبير و ثوا  َزيل«.1

)خفيض  الانياث المعبير عنيه في  كيلًم الاصيحا  ب: »و أميا في   262، ص31. نَف ، َواهر الكيلًم، ج2

: 52ص ، 25)مستح    بلً خلًف، بل الاَمياع بقسيميه علييه«؛ بحراني ، الحيُّائ  الناضيرة، ج  الَواري   ف

 ليي  و النسياء،  ف   ذلك  استحبا   ف   الأصحا   بين  لاخلًف[  النساء  إل   بالنسبف  الخفض  استحبا   ف ]  »الثان 

 اعا«.إَم  بواَ 

بهه    )خ هت الجهواري( گ تهه  حاًاست تاء اب محضر حضرت  يت الله اردبيلي: ختنه دخترا  که اصطلا. جواب  3

عنوا  ختنهه و باي  توجه داشت که  نچه در برخي کنورهاي  فريقايي به بلکه مستحب است ،شود واجب نيستمي

و  روش غلطي است و شيوه و طريقه صحيح    در کتب م صل فقهي توبيح داده ش ه است ،پذيردمي دختر انجام

حهال چنانچهه انجهام     ولي در ههر .باش مربوب به انجام هما  روش غلط مي ،ال  م هؤاشکالاتي که در س اًظاهر

لي دختر هه  حهق انجام    جايز نيست و و ،موجب برر جسمي يا رواني ش ه يا احتمال خطر بر    موجود باش 

 اجبار ن ارد )سايت خبرگزاري ايلنا(.
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شههود و ايههن جنبههه بههر اي و فرهنگههي تلقههي ميعنوا  رس  و سنت قبيلهاين عمل به

هاي اعتقادي چنين به انگيزههاي اعتقادي و ديني غلبه دارد. حتي کساني ه  که  جنبه

  ، بنهها  را شرعي  به دليل نا گاهي اب چگونگي انجام داد     ،دهن عملي را انجام مي

 گردن . ور و حرام ميعملي بما  گرفتارنماين  و دچار نقص عضو مي

بيهها  و حک  حرمههت  نههها  ،  سابي جنسي بنا ناقصدر ابت اي اين نوشتار، انواع  

ب ا  دستور داده شهه ه ه  عنوا  ختنهبه ه   انواع با  نچه در شرع  ک ام ابهي اما    ؛ش 

. در ختنه شههرعي، پوسههت عنوا  حکمي مستحب بيا  ش ه است، مطابقت ن اردو به

ه  در شيوه درست    که مورد نظر اسلام است ش ه بخني اب  لت تناسلي ب  هبري ه

( ص) ر ناچيز است که پيامبر اکرم  ق اب همه اقسام بکرش ه، کمتر است. اين مق ار   

 در روايت اول اب    تعبير به بويي اب بري   نمودن .

کههه فقههها چنا   باشهه  هدر اسلام که حکمي مسههتحب مي  شيوه درست ختنه بنا 

گونههه قسههمت بههالاى ب ين صورت است که مق ارى اب پوست تاجه    ان تصريح کرده

 ب  قههرار دارد، بريهه ه لت تناسلي  کوچ   هاي  بالاي لبدر امت اد و  که  مخرج ادرار  

، 4ج ق: 1413قمههي، ؛  67، ص8و ج 27، ص1ج ق: 1428شههيخ طوسههي، ) شههودمى

 اي همچههو  دانهههبه صورتي که بع  اب ختنه و برداشته ش   پوست، غ ه  1(؛416ص

 

: »و فوق بل  لح  نابت کعرف ال ي ، و ههو الهذي يقطهع و ههو موبهع 27، ص1. شيخ طوسي، المبسوب، ج1

: »و الجل ة التي يقطع في الختا ، و هي تل  الجل ة التي کعهرف اله ي  بهين 67، ص8الختا  من المرأة ؛ هما ، ج

 رج فوق م خل الذکر و فوق مخرج البول أيضا و تل  الجل ة إبا قطعت يبقهى أصهلها کهالنواة الن رين في أعلى ال

: »و امّها حقيقهة 416، ص4ترى و يناه  إبا هزلت المرأة و يسهترها اللحه  إبا سهمنت ؛ قمهي، جهامع النهتات، ج

فى مجمع البحهرين. قهال  الخ ت: فقال فى القاموس »و خ ت الجارية، کختن الغلام خاص بهنّ . و يؤدّى مؤداه ما

بهين  -و فى بعت النسخ »ک رق اله ي  . و لعلّهه الاظههر -فى القاموس »امّا عذرة المرأة و هى جل ة کعرف ال ي 

الن رين فى اعلى ال رج فوق م خل الذکر و فوق مخرج البول ابا قطعت فهى اصلها کهالنواة تنهاه  عنه  الههزال و 

 تستر عن  السمن. فيستحب ابالتها .
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شيخ طوسي کلامي دارد که براي  1.(62، ص1ج  ق: 1414شهي  اول،  )  گردد شکار مي

است: »مراد اب التقاي ختههانين،  جانمايي محل ختنه بنا  م ي  است. وي تصريح کرده

دخول حن ه و قرار گرفتن محل ختنه مرد، در مقابل و محابات محههل ختنههه ب  )در 

ب  و نه اينکه هنگام  ميزش، موبع ختنههه   ،بالاي  لت تناسلي او( هنگام دخول است

 .(27، ص1ج ق: 1428شيخ طوسي، ) مرد با ه  برخورد کن  

شود. ايههن غهه ه  شکار ش  که هنگام ختنه بنا ، تنها پوسته روي غ ه برداشته مي

هما  کليتوريس در  لت تناسلي ب  است کههه در ارتبههاب و لههذت جنسههي ب  نقههش 

کههه  2لاسههتيل عمل جراحي لابيهها پياي دارد. جالب است که امروبه يکي اب دلاعم ه

دليل بههخامت روپههوش کليتههوريس و مت اول است، ک  بود  تحري  کليتوريس بههه

 .(پ يا، م خل لابيا پلاستيويکي) است حج  بيادي چين پوستي روي   

اب استيصههال و کنهه      غهه ه نهههي (  ص)  اکرمدر اولين روايت نقل ش ه، پيامبر  

مگر خههلاف   ،نهي حرمت استگونه که گذشت، اب نجاکه اصل در  کرده است. هما 

رو در    ثابت شود، اصل اولي حرمت استيصال و  سيب رسان   به غ ه است؛ اباين

تنها اين شههيوه ختنههه نههه  عمل ختنه ب ، نباي  به غ ه کليتوريس کمترين  سيبي برس .

بلکه به دليل اينکههه پوسههت  ،شودمايه نقص لذت ب  اب همبستري با شوهر خود نمي

برداشههته   که عضوي حساس و مؤثر در ارتباب بناشههويي اسههتوريس  روي غ ه کليت

برد و طبق روايات، ختنه ش ه است، ب  هنگام  ميزش، لذت بينتري اب همبستري مي

شههود من ي بينتر او و در نتيجه روابط جنسي ربايتمن  براي بوجين ميهموجب بهر

 

 . »إبا قطعت بقي أصلها کالنواة تناه  .1

2. labiaplasty 
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بن گي منترک و ح   تر ش   بن گي بناشويي و احساس لذت بينتر اب و مايه گرم

  1.(289 ق: 1428شيرابي، ) گرددکرامت ب  نزد شوهر و تحکي  خانواده مي

شود که تمام انواع چهارگانه ختنه که در ابت ا ب ا  گ ته دريافت مياب مطالب پيش

ختنه شرعي نيست و نباي  نام ختنه ه کههه بههار شههرعي دارد ه بههر      اشاره ش ، اصلاً

 سابي شرعي بنا  است.نهاد؛ بلکه نام    ناقص

 . ديگر احکام ۴

 ابتداي زمان ختنه   .۴.۱ 

انهه . اب بسياري اب فقيها  ح ي براي ابت اي بماني ختنه دختههرا  منههخص نکرده

اي ابت اي اين امههر مسههتحب، بمههاني شود که برظاهر کلام بسياري اب فقها است اده مي

شههيخ طوسههي، )  داننهه قائل نسيتن  و    را در هر بمههاني اب بهه و تولهه  مسههتحب مي

 .(647، ص2ج ق: 1410ادريس، ؛ ابن261، ص2ج ق: 1406؛ طرابلسي، 502 ق: 1400

و برخههي  (432، ص15ج ق: 1419علامه حلههي، )  ظاهر کلام برخي فقهاي گذشته

؛ روحههاني، 262، ص31ج  ق: 1404؛ نج ي،  53، ص25ج  ق: 1409بحراني،  )  متأخرا 

وجههوب ختنههه   (533ق:  1421)فابل لنکراني،    و معاصرا   (285، ص22ج  ق: 1414

)نج ههي،  سالگي است و کمتر اب اين سن جايز نيست. صاحب جههواهردختر در ه ت

ل في رواية فرماي : »و الظاهر أ ّ وقته فيهنّ لسبع سنين، بمي  (262، ص31ق: ج1404

وهب، عن جع ر بن محمّ ، عن أبيه، عن عليّ )ع( قال: لا تُخ ت الجارية حتّى تبلههو 

سالگي است؛ بلکههه در روايههت ظاهر اين است که وقت ختنه دختر ه ت  سبع سنين؛

 

 : إذا كانت الغريزة الَنسيف حقا للمرأة، فعلي  أي أسيا  ييتم ختانهيا عنيُّ اليبعض؟ الَيوا :  524. »السَال ) 1

الختان المستح  شرعا لي  هو المتُّاول ف  أغل  الأعراف و المَُّي إل  إزالف بعض الأعضاء، و إنميا هيو أخيذ  

يط منها، فيكون أنشط للغريزة الَنسيف للمرأة و أكمل لأنوثتها، و هو مع توفر شيروطه و مهيارة الخافضيف  ء بس ش  

: »أهيول: أميا كونيه أحظي  لليزوج فلأنيه  223، ص 6مستح  ف  الأنث  و لي  بواَ  ؛ صُّر، ماوراء الفقيه، ج 

 أكثر محافظف عل  الشهوة الَنسيف«. 
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سههالگي است که فرمود: دختههر را تهها بههه ه ت( ع)وهب، اب امام صادق اب اميرمؤمنا  

اي رس ، مراد صاحب جواهر اشاره به روايههت ناهيهههظر ميختنه نکني  . به ن  ،نرسي ه

 است که ظاهر    حرمت است. 

رُ روايت اين است:   هُ أطَْهيَ مْ فَإنِيَّ »وَ عَنْهُ ]عل [ع أنََّهُ هَالَ أسَْرِعُوا بِخِتيَانِ أوَْلَاُِّكيُ

نِينَ؛ ََ سَبْعَ سيِ ارِيفَُ هَبْلَ أنَْ تبَْلُ ََ در ختنه پسرانتا  شتاب کني ؛  لَهُمْ وَ هَالَ لَا تخُْفضَُ الْ

 ورد، ولههي دختههرا  را تهها قبههل اب بيرا اين کار براي  نا  پاکيزگي بينتري به بار مههي

 .(124، ص1ج ق: 1383مغربي، ) سالگي ختنه نکني  ه ت

سن  اين دو روايت بعي  است؛ ليکن اب نجاکه اصل در ختنه بنا  عهه م جههواب 

رو که ش  در جواب اباين ،مگر  نکه دليل بر جواب يا استحباب    داشته باشي   ،است

سالگي وجود دارد، باي  طبق قاع ه، حک  به ع م جواب و استحباب    تا قبل اب ه ت

سالگي کرد. ظاهر نهي در اين روايات که دال بر حرمههت    تا رسي   دختر به ه ت

سالگي نيز مال دارد ختنه دختر قبل اب ه تاست، مؤي  هما  اصل است. هر چن  احت

دليل عمومات مستحب باش ؛ ليکن با توجه به اصل ع م جواب جراحت وارد کرد  به

سههالگي، به کسي، مگر به دليل قطعي، حک  به ع م جههواب ختنههه دختههر قبههل اب ه ت

هاشههمي شههاهرودي، ) ان گونههه کههه برخههي قائههل شهه همطابق با احتياب اسههت؛ هما 

 . (397، ص2ج ق: 1434

 انتهاي زمان ختنه   .۴.۲

توا  انتهايي براي بما  ختنه تعيين کرد يا اينکه همواره تا  خههر عمههر، ايههن  يا مي

 حک  مستحب پابرجا است؟

علامههه )  ان بسياري فقيها  تصريح به استحباب ختنه کرد  بنا  بع  اب بلوغ کرده

 تا جايي که بههراي ب   (405، ص8ج  ق: 1417؛ شهي  ثاني،  8، ص4ج  ق: 1422حلي،  
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محقههق )  ان ا ثابت دانسههتهنن ه نيز اين استحباب رشود و ختنهکه مسلما  مي  کافري

  1.(263، ص13ج ق: 1404؛ نج ي، 288، ص2ج ق: 1408حلي، 

تا جايي که جستجو ش ، کسي قائل نن ه است که ختنه ب  بالو به جهت حرمت 

کلامي دارن  که مجمل است و احتمههال نگاه به عورت او جايز نيست؛ هرچن  برخي  

رود؛ هرچنهه  قابليههت تههوجيهي ديگههر نيههز دارد.  نهها  بيا  اين نکته توسط  نهها  مههي

ننهه ه يهها  که ختنهههدرصههورتي فرماينهه : »بههر ب  مسههتحب اسههت بعهه  اب بلههوغ همي

نج ههي، ؛  520، ص7ج  ق: 1424فابل هن ي،  )  ه خود را ختنه کن    است  مسلما تابه

 2.(263، ص31ج ق: 1404

 ،احتمال قوي مرادشا  اب جمله: »بر ب  مستحب است خود را ختنههه کنهه  البته به

اين است که ب  بالو، اب نجاکه خود مخاطب به خطابات شرعي اسههت، بههر خههود او 

کننهه ه بر او مستحب است نزد ختنه  پسنه ولي او؛    ،مستحب است اق ام به ختنه کن 

ف کودک که مخاطب به خطابات شرعي نيسههت و برود و خود را ختنه نماي ؛ برخلا

 اين کار بر ولي او مستحب است.

اما نکته اين است: بني که به سن بلوغ رسي ه است، براي ختنه ش   باي  کنهه  

در  فقههطعورت کن  و اين عمل حرام است و کن  عههورت در مقابههل غيههر شههوهر 

رام، جانب حرام يقين در تزاح  حک  مستحب و حشود. بهصورت برورت جايز مي

 .(22، ص10ج ق: 1420ص ر، ) م استمق ّ

توا  گ ت: دليل بسياري اب فقها مبنههي بههر اسههتحباب خصوص ميدر اين مورد به

ه ايههن   باشهه که ظاهر کلامنا  استحباب حتي توسط بني ديگههر مي  ختنه ب  بالو ه

 ملههي، )  قول منهور، در حرمت نظر به عورت مميز و بالو ت اوتي نيسههتاست که به
 

و ظهرل  أيضا فيما )لو أسلمت امرأة ( وانه )ل  يجب ختانهها و( لکهن »  :263، ص13. نج ي، جواهر الکلام، ج1

 )استحب( لها بل  .

 : »لو أسلمت امرأة و انه ل  يجب ختانها و لکن استحب لها بل  .هما . 2
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. در جايي که دليل قطعي )درباره مميز يعني دختر ه ت ساله بههه (5، ص3ج  ق: 1390

با ع م فصل بههين دو حکهه ، نتيجههه ايههن   ،بالا( بر جواب نگاه به عورت او وجود دارد

گر نيز ب و  اشکال اسههت. بههه همههين شود که نگاه به عورت ب  بالو، توسط ختنهمي

هنگام پرسش اب ختنه بني که اسير و سهه س (  ع)جهت در صحيحه ابوبصير امام باقر  

دان ؛ ليکن نسبت به فرض دستيابي بههه مسلما  ش ه، هرچن  اين عمل را واجب نمي

»عن أبي بصير، عن الباقر گر ب ، تقرير بر جواب وجود دارد. روايت چنين است:  ختنه

: سألته عن الجارية تسبى من أهل النرک فتسل  فتطلب لها من يخ ضها فلا نق ر (ع)

( ع)اب امام باقر    ؛إ ّ السنّة في الختا  على الرّجال و ليس على النّساء  على امرأة، فقال: 

شههود، کسههي را پرسي م کههه اسههير و سهه س مسههلما  مي  درباره کنيزي اب اهل شرک

جستجو کردي  تا او را ختنه کني  ولي نيافتي ؛ چه کنههي ؟ حضههرت فرمودنهه : سههنت 

 .(37، ص6ج : 1365کليني، )  ختنه بر مردا  است و بر بنا  نيست

صراحت بحني در حرمت ختنه ب  بالو نن ه؛ اما به تقريههر امههام در اين روايت به

 گر س رد. توا  براي ختنه به ختنه  که ب  بالو را ميکندلالت مي

کههه ديهه     البته چنانچه ب ، بتوان  براي اجراي حک  اين مستحب اب شوهرش ه 

که حابق باش  و احتمههال خطههر وجههود درصورتي  عورت همسر براي او جايز است

کنهه ؛ بيههرا  گر مراجعهه کم  بگيرد يا خودش انجام ده ، نباي  به ختنه  ن اشته باش 

 گر هشود و دليلي بر جواب رجوع به ب  ختنهههدر اين فرض حک  استحباب انجام مي

 ه نيست. حرمت نگاه او به عورت ب  است که اصلْ

 حکم ختنه تا آخر عمر  .۴.۳

 که اب روايات، حک  استحباب شرعي ختنه جنس مؤنث، است اده شود هدرصورتي

اين استحباب تا پايا  عمر براي بنا  باقي است.   ه   ي چنانچه اب برخي روايات برمي

همچههو  بيبههايي ب  و   بيانگر ارشاد به مصههلحت دنيههوي ه  فقطاما چنانچه روايات،  
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ه باش ، براي پيربني که شوهر ن ارد يا در جههايي کههه بوجههين   لذت هنگام بناشويي

 کرد.توا  حک  به استحباب شرعي ختنه ديگر رغبت بناشويي ن ارن ، نمي

 گري مردحرمت ختنه  .۴.۴

گر، باي  ب  باش  و ختنه کرد  مههرد بههراي نکته ديگر که  شکار است، اينکه ختنه
دختر مميز جايز نيست؛ بيرا اصل در ختنه و نگاه به عورت مميز حرمت است، مگههر 

در  ؛گري ب  بههراي دختههر اسههتق ر متيقن جههواب ختنههه  .دليل بر خلاف داشته باشي 
گر مماثل وجود ن اشته باش ؛ بيههرا اصههل شود؛ حتي اگر ختنهنتيجه به هما  اکت ا مي

که گذشت، سالگي ه  چنا حک  استحبابي است. اصل جواب ختنه دختر قبل اب ه ت
 نه کن . توان  دخترا  را ختدر نتيجه مرد به هي  وجه نمي ؛مورد تردي  است

گر نيز گذشت که در صورت پيهه ا ننهه   ختنههه( ع)در صحيحه ابوبصير امام باقر 
گر مرد جايز . اگر رجوع به ختنه(هما )  فرمود ختنه بر بنا  لابم نيست  )ع(ب ، امام  

 فرمودن . گونه جواب نميبود، امام اين

 ختنه در صورت احتمال ضرر .۴.۵

ختر وجود داشته باش ، بايهه  اب اقهه ام بههه     هرگاه احتمال خطر و برر در ختنه د 

رود و در  خودداري کرد و در اين صورت اق ام به اين کار، عملي حرام بههه شههمار مههي 

گر بامن است؛ بيرا دفع برر محتمل عقلايي، واجب است. اقهه ام  صورت اق ام، ختنه 

 . م است به    نيز حرام و در صورت تزاح  بين مستحب و حرام، جانب حرمت مقّ 

 ختنه بدون اجازه  .۴.۶

که کسي بني را ب و  اجابه او يا دختري را ب و  اجابه وليّ او، ختنههه درصورتي

 کن ، حک     چيست؟

توان  بني را بر ختنه اجبار کن ؛ اگههر  گوين : »حاک  نمي برخي فقيها  در اين باره مي 

 ، در صورت سرايت،  حاک  او را بر اين کار اجبار يا اجنبي او را اب باب حسبه ختنه کن 

ش ه نيز اشکال است. من کلامههي نيههافت  کههه ايههن  باش ؛ در بما   نچه قطع بامن مي 
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،  2ج  ق: 1414شهههي  اول، )  ن  هسههت  مسئله را طرح کرده باش  . اين ع ه در بما  مردد 

تههوا   امهها مي   1؛ ( 672، ص 42ج   ق: 1404؛ نج ههي،  614، ص 4ج   ق: 1413؛ قمههي،  62ص 

شمار  ي ، اب نجاکه امور  که کسي اب باب حسبه، ولي شرعي دختري به گ ت: درصورتي 

اختيار ختنه نيز با اوست و در اين صورت ولي شههرعي بههامن   ، دختر مربوب به اوست 

که اجنبي اين عمل را مرتکههب  ليکن درصورتي   . سرايت و ايجاد بخ  در ب   او نيست 

گر ب و  جواب شرعي، بخمي در ب   دختههر ايجههاد کههرده،  شود، اب اين جهت که ختنه 

حک  قصاص   ، که بني اين کار را کرده طبق قاع ه، حک  ايجاد جرح را دارد. درصورتي 

بر او جاري است و چنانچه مردي اين عمل را مرتکب شود، طبق قههانو  جراحههت در  

يل بر اين امر،     فقه، باي  ارش ب ردابد و در صورت سرايت نيز احکام    بار است. دل 

توا  دختههر  است که اگر اين عمل را مستحب ب اني ، اب نجاکه ترک    جايز است، نمي 

رود و  شمار مي ، جرح و جنايت به را بر انجام    اجبار کرد و در صورت انجام داد     

همانن  حجامت که هرچن  مستحب باش ، در صههورت انجههام  داراي ديه يا ارش است؛ 

 شود و موجب ثبوت قصاص است. به، جنايت محسوب مي    ب و  اجا 

اگر ختنه بنا  را ارشاد به مصالح دنيوي ب اني ، اين عمل طبق نظر برخههي، امههري 

 نه ديگرا . ،براي خود فرد يا ولي اوست فقطاما اباحه  ؛مباح است نه مستحب

فقههها در نظههائر ايههن مسههئله، همچههو  ابالههه مههوي بههرده و کنيههز توسههط اجنبههي، 

ان . مرحوم سبزواري که موجب ابدياد قيمت او شود، تعزير را ثابت دانستهورتيدرص

 دانهه  کههه نههوعي ظلهه  اسههتدليل اين امر را تصرف بهه و  اجههابه در مههال غيههر مي

. درباره ختنه ب و  اجابه دختر يا وليّ او نيز اين (169، ص29ج  ق: 1413سبزواري،  )

 است لال صحيح است. 
 

: »لا يملك الحاكم إَبارها، فلو أَبرها أو هطعها أَنب  حسيبف 62، ص2. شهيُّ اول، الُّرو  الشرعيف، ج1

ضمن السرايف، و ف  ضمان المقطوع عنُّي نظر لم أهف فيه عل  كلًم، فيإن هلنيا بيه ضيمن الأر  في  أهير  

 أزمنف الَرح من الانُّمال«.  
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 زوجشرط ختنه از سوي   .۴.۷

ش ه بود  ب  را در متن عق  شرب کرده باش  که بوج قبل اب عق ، ختنهدرصورتي

 و بع  عق   شکار شود ب  ختنه نن ه،  يا مرد حق فسخ عق  را دارد يا نه؟

در پاسخ به اين مسئله باي  گ ت: اب نجاکه اين شرب، جايز و اب نوع شههرب صهه ت  

حکمش همچو  ديگر شروب بمن عق  نکاح است و در صههورت تخلهه ، در    ، است 

اخههتلاف    ، در صورت صهه ق تهه ليس   فقط يا    خيار تخل  شرب ثابت است  اينکه مطلقاً

که تخل  شرب مص اق تهه ليس باشهه ، خيههار را ثابههت  درصورتي   فقط است. اکنر فقها  

بر قول به وجههوب  ؛ البته بنا ( 386ه 385و   366، 362، ص 30ج  ق: 1404نج ي، )  دانن  مي 

شود يا  وفا به شرب، در اينکه به صرف ع م وفا )ع م ختنه قبل اب عق (، خيار ثابت مى 

عليه( بههر   در صورت ع م امکا  تحصيل شرب )ختنه(، حتى با اجبار ب  )منروب   فقط 

صههورت   لههه( را در  وفا به شرب، اب سوى حاک ، اختلاف است. برخى، بوج )منههروب 

عليه )بوجه( به شرب )ختنههه(، بههين اجبههار او بههه وفهها در صههورت    ع م وفاى منروب 

،  14ج   ق: 1419نراقههي،  )   ان  امکهها ، و اِعمههال حههق خيههار )فسههخ عقهه ( مخيههر دانسههته 

نظر  هرچن  باي  طبق انتخاب مبنا در اين مسههئله حکهه  کههرد؛ لههيکن بههه  . ( 410ه 409ص 

 رود. مار نمي نن ه بود  ب  حتي با شرب، در نظر عرف، ت ليس به ش رس  ختنه مي 

 جراحی زيبايی  .۴.8

 ،گيههرددر جراحههي بيبههايي  لههت تناسههلي بنهها ،  نچههه بينههتر انجههام مي معمههولاً

است. در اين نوع عمل، جراح، شکل ظاهري لبه داخلههي يهها لبههه بيرونههي  لابياپلاستي

 بخن .ده  و بهبود ميواژ  را تغيير مي

لي، حرمت هرگونه بري   ش : اصل اواب مطالبي که در گذشته مطرح ش ، روشن  

 لت تناسلي ب  به هر عنوا  است، مگر در صورت برورت، همچو  بري   بخني 

رو بري   بخني اب اب پيرنه )انتهاي  لت تناسلي( براي فراخ ش   مجراي تول . اباين
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ه جهت بيباسابي   افت هاي کوچ  که گاهي ات اق ميهمچو  لب   لت تناسلي ب  ه

 لت تناسلي، اب نجاکه برورت ن ارد به حک  اولي حرمت، بههاقي اسههت و چنانچههه 

پزش ، با ع م ربايت ب  چنين کاري انجام ده ، بامن است. به عههلاوه اب جهههت 

 .استحرمت نظر اجنبي به    نيز اين کار جايز نيست و حرام 

 يهها بههابه    ،ورت گيههرداما سؤال اين است که اگر با ربايت ب  اين جراحي صهه 

پزش  بامن است يا نه؟ هرچن  انجام اين کار حرام و اصههل اولههي بههما  پزشهه  

 توان  با اعلام ربايت خود بمه پزش  را اب ديه يا ارش بري کن ليکن ب  مي  ،است

 .(226، ص4ج ق: 1408محقق حلي، )

را بابههت توان  ه  ب  و ه  پزشهه   البته طبق قاع ه التعزير لکل محرّم، حاک  مي

 انجام عمل حرام تعزير نماي .

براي برداشتن پوست روي غ ه کليتوريس به   فقطتوان   مطلب ديگر اينکه ب  مي

بلکه مستحب و   ،تنها حرام نيستب  متخصص لابياپلاست، مراجعه کن  و اين کار نه

 مص اق ختا  شرعي است.

 نتیجه

ي حههرام و داراي هرگونه  سيب جسمي و روانههي بههه ب  تحههت هههر عنههوان  ال (

 بما  و در برخي صور داراي ديه يا قصاص است. 

ختنه بنا   توا  نتيجه گرفت که  ، مي در باره ختنه بنا    مجموع روايات بکرش ه اب  ب( 

مستحب توصلي است يا ح اقل داراي فواي ي است که در روايات به جهههت وجههود     

 شود. به جواب    مي فواي  به    توصيه ش ه است و ب ين جهت، ح اقل حک  

ده مت ههاوت توصههيه ش  ب ا   نحوه ختنه بنا  در عرف و اجتماع با  نچه شرع  ج(

مايههه شههادابي    را  روايههات  دسههتور داده و برخههي  اي را که شرع ب ا   است و ختنه

بلکه مايههه   ،شودب  نميجنسي  تنها موجب تنقيص  ، نهن اروحي و جسمي ب  دانسته
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افت  در جوامع مختل  ات اق مي معمولاًولي  نچه  .گرددمياو  نناب در روابط جنسي 

ه   اسههتکليتههوريس همههراه  با استيصال و اب بين بههرد  غهه ه  ترين      سيبک که    ه

  شود.را موجب ميوي ناربايتي جنسي ب  و سرد ش   روابط بناشويي 

رعي نيست و بينتر کساني که به اين عمل با توجه به اينکه اين عمل واجب ش  د(

هاي  شنايي و تخصههص لابم را دربههاره    ن ارنهه  و موجههب  سههيب  ،کنن اق ام مي

شون ، باي  مسئولا  مربوب مانع چنين عملههي اب غيرقابل جبرا  به دخترا  و بنا  مي

هههاي لابم و اخههذ مجههور اب مراکههز سوي غيههر متخصصههين شههون  و بمينههه  موبش

 ن . وره  ارا فر صلاحبي

 سالگي به بع  است.سن ختنه در دخترا  اب ه ت ه(

 هرجا ختنه همراه با خوف عقلايي برر بود، اق ام ب ا  جايز نيست. و(

 گر باي  ب  باش .ختنه ب(

که اجنبي، ب و  اجابه و ربايت، بني را ختنه کن ، موجب قصاص درصورتي  ح(

 يا ارش است.

 عمل لابياپلاستي در غير ختنه شرعي و برورت، جايز نيست.  ب(

در صورت عمل لابياپلاستي با اسقاب ديه يا ارش اب سههوي ب ، بههماني بههر   ي(

 عه ه پزش  نيست.
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